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۱ 

 گوم مردی از ن و شلَشُ

جگر   و کردبپاره پارهاش فتاد. ششلن پوست خرگوش بکند و گوشت واش اخرگوش به چنگیکی باری ششُلَن به نخجیر شد. تنها 

کناری نهاد. ششلیک  به ماند در پوست بپیچید و  بکشید و بر آتش بپخت. آنچه از گوشتِ خرگوش    بر سیخی   به ششلیک  اش و قلوه

 « ![است نده ز یزدان]یزدان، زنده!» ؛مردمان نیایشی کوتاه بخواندنرت به آیینِ بنا ،خوردنن پیش از شلَشُ و گشت آماده 

  جا گِرد آمدند و خرگوش دگر شده یکاز درونِ آن پوستِ کندههمه  گوشتِ خرگوش  های  پاره،  بر زبان آوردکه این واژگان  همین

خرگوشی    دیدم؛ ب! چه کس باور کند آنچه اینک  اد، »شگفتآوررب هایش را گشوده و فریاد  ! ششلن از شگفتی دست گشتبار زنده  

 و سپس ناگاه او دگرباره زنده گشت!«  ساختماش ششلیکی بریدم و از قلوهاش ببُاش بکندم و گوشت بکشتم و پوست 

 !« ردنهگ  سویِ، آنگوم شو   خواهی به کوهستانِاگر »این شگفت نباشد! شگفتی  که ت واخ چنین  انست و گریز جَبر خرگوش نره

از همسرش خواست تا  پس ششلن    «دید، به هر بها!بپس بایدش    باشدتر از این  فرجودی بزرگگر شگفت »  ه شد؛اندیشبه  ششلن  

ی کوهستانی  بنشت و راهی شد. گدوک از پیِ گدوک هفت گردنه  اشای آماده سازد، سبک و خوشمزه، و آنگاه بر اسپ توسنتوشهره

 ی گوم. ن؛ گردنهیپسِ پشت نهاد، و اینک هشتم

فتاد. شکاری بود بس زیبا، چنانک  واش به شکار ای جنگلی چشمدر راه رد پای گوزنی بدید. رد پا را پی گرفت، و در بیشهششلن  

های گوناگون  اش همه چون تارهای ارغنون و چنگ به آهنگاش. گوزن دمی نگریست و موهای پشت ششلن دریغ آورد از کشتن

شد و تیری بر زه گوزن برفت و برفت. ششلن نزدیک پیش ته، نهانی از پی گوزن ته به بُتپه به تپه، بُششلن دار برآوردند. نوایی زنگ

ناگاه از بلندا بر سراشیب    و  ست شد،زنان بگذشت. گوزن سُناگاه پیکانِ شکارچیِ دیگری سوت  لیکنهاد و کمان بکشید و خم نمود،  ب

 .  فروفتاد

 ام را دارد؟« ششلن با همه توان فریاد برآورد »چه فرومایه سگی! چه نادان خری! کیست که یارای زدنِ گوزن

  همان جا گوزن مرده بدید، نیز مردی را ایستاده در  آبکند پی گرفت، و آندستِ  نیامد. ششلن رد خون گوزن را تا پایینبرپاسخی  

 به بلندبالاییِ یک برج نگهبانی.  ینزدیک. مرد

 شتی؟«ام کُ ششلنِ خشمگین مرد را پرسید، »تو گوزن

 داد »آری، من او را زدم!« بخونسردی پاسخ مرد بلندبالا به

 »این گوزن از آنِ من است! چگونه یارای زدنِ گوزنِ شکارچیِ دیگری را داری؟«شر زد ششلنِ بادسر تَ

در کار   آبکندهای گوم،  بهیرم، و در دیار خود،  چنزدی؟ من نیز چون تو مردِ نخ  چرا  اشپیش از من   داد »گر گوزن توست بمرد پاسخ  

 « ام کنی؟نفرینو  سر دهیپس چرا فریاد  شکار.
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 »و که باشی تو؟« ؛پرسیدبتر گشت و  ششلن اندکی آرام 

 پرسش این است: تو کیستی، و از کجایی؟«لیک م. بُوَ  مَردمرد بلندبالا پاسخ داد »بگفتمت که یکی گومی

 مردمان!«ن هستم، از دیار نَرتشلَ»شُ

 نیم.« کَراش بَداده است. پیش آی تا با هم پوست  نسهمی از این گوزبه هردوی ما  اننَرتی، یزد مرد گومی گفت »بسیار خب ای مردِ

مر  داد و  ببه ششلن  ر خویش  ، مرد گومی خنج به فرجام  کندنِ پوستِ گوزن شدند.  سرگرمِستیزشان، و با هم  پایان گرفت  چنین  این

 مردم بخش کن.«نرت آیینِ هنَرتی، گوزن را ب را گفت »ای مردِ او

 شتی، پس تو باید آن را بخش کنی.«کُبداد »تو گوزن بششلن پاسخ 

 سه بخش کرد. بهگوزن آن آنگاه مردِ گومی 

خود برخواهد   هررا بسهم  گمان او واپسین  رسد؟ بیرا  واپسین که    سهمِ  پسناک اندیشید »سهمی برای او، سهمی برای من،  شلن بیمشُ

 .«باشد داشت. لیک اگر چنین کند پس بیش از من گرفته است، و نزد من این خواری بدتر از مرگ

هنگام و گاهِ توست ششلن، تا شلن و گفت »کردنِ گوزن به سه سهم را به پایان رساند روی گرداند سوی شُوقتی مرد گومی بخش

 «نخست هر سهم که خواهی برگیری!

 « شتی، و نخست تو باید سهم خویش برگزینی.گوزن بکُاین تو   .دوست باهوش منششلن گفت »چنین نکنیم 

شلن.« آنگاه به سهم دیگری اشاره کرد و افزود »تو پس مرد گومی یک سهم برگزید و به ششلن گفت، »این سهم از آن تو باشد شُ

 آن سهم را نیز میهمان من باش. سهمِ واپسین از آن من خواهد بود!«  پسای، هاز راه دوری آمد

بخوردند. آنگاه هر یک سهم خود بگرفت و آماده  سیر  پس از آن، چند ششلیک به سیخ کشیدند و بر آتش بپختند و سرخوشانه  

مرد، اینک هر پیشکش که خواهی  رتراه خود در پیش گیرد. پیش از جداشدن، مرد گومی به ششلن چنین گفت، »ای نَ  گشت تا

مرد   مردم به یاد سپارندات نرتآنچه خواهد دلت همان برگیر تا در زادبومام!  م، خواه کماناسپ برگزین، خواه شمشیرم باشد، خواه اَ

 « ام یاد کنند!، و به نکوییگومی را

 بدرود گفتند و بر اسپان خویش بنشستند.پس .  ویپیشکشِ مرد را، لیک تن در نداد به پذیرشِدل سپاس گزارد گومی هِششلن از تَ

یار نیستم. آن مرد  اش بخت اش و ششلن سوی دیار نرت. لیک ششلن چندان نرفته با خود اندیشید »به وقت مرد رهسپار خانهگومی

مردمان  . چرا چیزی نگیرم؟ من از بخت خوش روی برتافتم! چگونه این به نرتاشاز پذیره گشتن  پیشکشی پیش نهاد و من تن زدم

 گویم؟«
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، »آهای برآوردفریاد مرد بود گومی رسِش در گوشا جا که بانگآنگرداند و به دنبال مرد گومی تاخت و  باسپ خویش    پس ششلن

 مرد! سخنی با تو دارم! دمی درنگ کن!«گومی

 جا که گوزن را بخش کرده بودند به هم رسیدند.مرد نیز اسپ خویش بگرداند، و آن دو همان گومیپس 

 ای؟«رت؟ شاید چیزی از یاد بردهشلنِ نَمرد بپرسید »چه خواهی ای شُگومی

تر پشیمان  مردمان چنانیم که گر کسی پیشکشی ارزشمند به ما نماید و نخست نپذیرم و سپس رتداد »راستش، ما نَبششلن پاسخ  

  گردیم از خود پرسیم که چرا نپذیرفتم.«

مردمان چنانیم که گر پیشکشی ارزشمند به کسی نمودیم و او پذیره نگشت، دگرباره هرگز  ، ما گومیراستشداد »بمرد پاسخ  گومی

 وی را پیشکش ننماییم.« 

تیر بیانداختند. آنگاه ششلن شمشیر بکشید و مرد    سوی هم  به ستیز اندر شدند. کمان بگرفتند و  گُرداین گفت و آن گفت، و دو  

نبردشان    توانِایچ  ده زخم برداشت، و دیگر  ژه  یها زدند. هر یکهم زخمتنِ  کشید، و هر دو به  راش بَ تیغخمیده  شمشیرِگومی نیز  

  خویش  گاه اندکی توانسین. نزدیک پَیرکنادراز کشیدند بر راه  ،پای تاده زِسوی، هر دو فِدگر ی بهگر یو د یسوی هب فتادهنبود. یکی 

جا دیدار  دِگر همین  یهای خویش درمان کنیم و درست سال»اینک راهی خانه شویم و زخم  که  گفتند  چنیندگر  ند و یکبازیافت

 نماییم!«

 . شد اشمرد نیز سوی خانهد، و گومیانر بنشستند، و ششلن آهسته سوی خانه، سوی دیار نرت، بهای خویش دشواری بر بارهبه

 کردند.نو جای دیدار همان بهبودند  ه گشتهچنانک پذیر آنگاهو سالی  به کردندبها چاره زخم اندر،خویش  به درمانِ

داد و  بتکان    یمرد دستافکند. لیک گومیبیفتاده بود تیر در کمان نهاد و  وراه ابهمردِ چشماش به گومیچشم  دست ز دوره اششلن ک 

خونیِ هم نیستیم، پس از چه روی باید خواهان   انِما دشمن  لیک  مرد.رت بلند برآورد که »پس باید یکدیگر به کشتن دهیم ای نَ  یبانگ

آن سوی، و دست هم بگرفتند و یکدگر گرم در به  افزارهای خویش بیانداختند به این سوی و  آنگاه هر دو رزم کشتنِ هم باشیم؟«  

 .یدن وانهادندستیز و بر کشیدند

های خویش بنشستند و به روستای  ام آیی! پس هر دو بر بارهایم، پس تو باید به خانه»اینک دگرباره دوست شده ا کهگفتبمرد گومی

هفته ششلن آماده   پایانِبه  ای بر خوان بزم بنشستند.  خرم و شاد بکرد. هفته   نَرتنیکویی دلِ ششلنِمرد بهگوم شدند. آنجا گومی

گوزنی که ایشان بر سرش    به ششلن پیشکش کرد، و اپزون بر آن، پوستِ  خویش  مرد کمانگومیپس    .دسپار  رهخانه    سوی  گشت تا 

نگی  ی زَدایرهگِ  نوَچون    یهر مو  داد. آن پوست چنان بودی که هر مویش نوایی چون زنگ داشتی وبرا    مر اوند  ه بوددجنگی

 اش همان. بدان همانا و برآمدنِ آواهای شگفت  زدنِ. دست یزدبریزخند جرنگاجرنگ 

مردم  دیدار کند. پس مرد گومی به دیار نرت مردمی خود خواند تا وی را در دیار نرتمرد را به خانهگومی   نرت نیزتر ششلنِسپس

  رهسپار تا به دیار گوم    بود  مرد آمادههفته گومی   آنپایانِ  به  مرد را.گومی  ه گشت ای سراسر پذیرشد، و ششلن در سرای خویش هفته
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دست اسپ خویش  گشاده  ششلنِپس  ؟  گوم کندراهی  ای  و هدیهپیشکش    یرا ب  اشدوست توانست  می  ن چگونهشلَد، لیک شُو ش

 مرد را. گومیمر پیشکش نمود 

      ن و مرد گومی پذیرفتند که یکدگر را برادر خوانند.شلَگونه شُ این

⥈⥈⥈ 

 

،  ی دنیپرسکایی؛ یافته از ناحیهفرهنگ پیش از میلاد؛  ۵ی زرین با نقشِ گوزن جوان؛ اواخر سدهکوچک های پلاک  / ۱تصویر: 

 ، روسیه یادگاه ارمیتاژمحفوظ در هردو میلادی،  ۲-۱ی آلانی؛ سده ـهای زرین به شکل گوزن؛ فرهنگ سرمتی/ پلاک ۲؛ اکراین
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؛ فرهنگ  (پیش از میلاد ۴ی و اوایل سده  ۵ی اواخر سده) اوایل عصر آهن ؛جوان گوزنبا نقش لوح زرین  ۶۰ از بخشی تصویر:

 روسیه یادگاه ارمیتاژنگهداری در ی دنیپر؛ تومولوس سُلُخا، ناحیه متر؛ یافته ازسانتی ۲.۵اندازه:  سکایی؛
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 ششُلَن در دیارِ گوم

  تابر آن شد    ششُلَن   به گیتی زورآورتر از او کس نباشد. دگربار  انگاشت   که خویش را پذیره گشت   انهاندیش نیکچنان  ن شلَدگربار شُ

سرانجام به جنگلی تاریک دی ندید.  یا دَ  یاز بدبیاری هیچ مرغآن روز  گشت، لیک  بگشت و  ب  همه هِی  تنها به نخجیر شود. دیرزمانی

    .سرگرم چریدنجوانی   گوزنِجا زرینآن وای بود شد. میان جنگل بیشه

 گوزن خزید.ن اسب خویش بست، و آهسته و نهانی سوی زرینشلَشُ

ابریشمین به شد و  پیش گوزن زرین  به  افکندن، که جوانی  تیر    یآمادهخود  او    و  ،اوی  پیکانِ  آماجکمابیش    جانورآن   ریسمانی 

 رد.جا بُ از آن  جانور بست و گوزن هایشاخ

ی روستایی  آنان به دروازه  روان گشت.  آشنانا  آن جوانِ  در پیِو  توسن خویش بنشست    پ اس زده و دلخور بر  شلن بسی شگفت شُ

 رسیدند. 

با که به سر  جا  در اینای دوست جوان و نیکِ من! توانی گفت که شب را    ،سین خوش»پَ  ؛گفت ب  ه،فتادوا  جا ششلن از جوان پیشآن 

   م؟«برَ

 وی؟« ، و کجا شَ تو  سر بری، لیک، از کجاییداد »با پدرم به بپاسخ  یبه زبان خَتیَگ انو ج

 .«ایمجاین اینک ام وها. روز و شب به شکار بودهام از دوردست »یکی نَرت

 ات شاد شویم.« ! به میزبانیباشدچنین مردمانی  ی دیدارِروز و شب آماده چنانکمردمان است.  رتدارِ نَ»پدرم از ته دل دوست 

 ات!« مرد در برابر دیدگانیکی نَرتاینک  به خانه رسیدند جوان بانگ زد »بابا، بنگر!  ایشان  جوانک رهسپار شد و وقتی    با  س ششلنپ

را  ، و خوشامدگویانه وی  به برِ خویش کشید  گرم  پیرمردی از خانه برون شد و ششلن را به فرود از باره فراخواند، آنگاه ششلن را

 ست. پرسید که از کجاست و کیست و پدرش که بودهببه اندرون خانه فراخواند، و به زبان خَتیَگی 

 هستم من، و نامم ششُلَن.«  کِتَه»از دودمان اخَشَرتگَ

  وی  که به افتخار  آن باشد»میهمانی که به دیدارمان آمده بس گرانقدر است. وقت    ؛ گفت ب  چنین  پیرمرد را سه پسَُر بود، پس هر سه را

 «جای آورید!جانوری از گله بدینپس  ریم.جانوری سر بُ

بسنده    ام. آیاگوزنِ جوانی که امروز در جنگل گم گشته بود را یافتهمن  »  ابود بگفت  گشتهآشنا  ترین پسر، که در راه با ششلن  سنورَ

 یا نه؟« مان برایاست 

 تر!«زونپ، و چیزی هم ارا مانست همهمت که بسندهدواخت که »گویَدانست و چنین پَششلن زبان خَتیَگی نیک می
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 سوی گله.  شوندبرون   سالخوردهپیرِآن  او نگذاشت که پسرانِ

سوز را تا پیشانی  پیه  روشناییِخواند،  بر فراز جانور ببیاوردند. پیرمرد آیین رایج اجرا نمود، و نیایشی    جا بدانپس آنان گوزن زرین  

که ایشان گوزن    سخت آرزو داشت د. ششلن  رَرا سر بُ  آن گوزنبرد و نشانی از دوده بر آن نهاد، و سپس گذاشت ششلن   فرازجانور  

   یارای آن را نیافت که از ایشان چنین خواهد، پس گوزن جوان را بکشت.را زنده به وی دهند، لیک 

پرسید، »از چه ایچ  بپایه چیده شده بودند، لیک ششلن لب به خوراک نزد. پس میزبان وی را  شام آماده شده بود، میزهای کوتاهِ سه

 ست ای مرد نَرتی؟« نخوری؟ تو را چه شده

  یان ایم. شمانشستهبخوراک شویم لیک باید بدانیم که با که بر یک خوان  ؛ ما حتا با دشمنان خونی هماست آیینی  را  مردمان  »ما نَرت

 ید.«یستتان و ندانم ک ید، لیک من هنوز ندانم نام اگشتهمرا سربلند و بزرگ داشتید و به نیکویی پذیره 

. و ما در سرتاسر زیوِش خویش هرگز  بینی، چنانک  باشد  ام من. و مرا سه پورسالخورده چنین داد پاسخ مر او را که »گومی  مرد

ند، لیک بُوَ  آهنگیِ ما آگاهز نیکدهیم آنانی را کَاَپزون  به آشتی و دوستی باشیم. حتا دست یاری    گانبا همگومیان  ما  ایم.  ردهکسی نیازُ

   تر.«یم، و حتا سخت باش آنانی که گزندمان زنند همچو ایشان  هب

 هر آرمیدنِپس از شام جایی بخویش شد.    گونه او برادرِ میزبانانِخوردن آغازید. اینین سخنان ایچ پاسخ نداد، لیک خوراک دششلن ب

ویختند.  بیاششلن    بر دیرکی نزدیکِ  گوزن زرین راآن    رکنده از پیکرِآنان پوستِ بَتا بخسبد.    میدلَ  شلنشُ  ند، وساختشلن آماده  شُ

  وَنگِ چون  بپیچید هرکجا ، که  گونهای گونهخاست به آهنگزرین بر  گوزنِ  از پوستِدار  نوایی زنگ  ،که نسیمی وزیدن گرفت همین

پوست گوزن  ایشان  این اندیشه بود که »کاش   بهشب    سراسرهمه و نتوانست بخسبد و  ینشلن سخت در شگفت شد ز. شُایزنگوله

 !«یردمبُهمی مردم نرت شگفتیِ نو پیشِ  یرا چون یکپوست  آن من ! وینده بودرا به من داد

ی اسپان، ام، یکی سوی دسته»پسرانم را فرستاده  ش کهگفتبآمد و  برپیرمرد گومی به بالین ششلن    و  دمیدبرروشنایی    و  گشت ه  پگا

روا باشد که میهمان ما از میان گاوان، اسپان یا گوسپندان هر کدام را که  ی گوسپندان.  گله  تای گاوان، و سه دیگر  دو دیگر به رمه

 «مردم باشد!رتکو بر نَنایشی نِهَکه تا  باید مانمودنروید و حتا اگر خواهد از شبانان نیز. زینخواهد برگ 

جا در دسترس پیرمرد بودند. ششلن به دیدنِ آنهمه که آنبینند    را  هاییدشت شدند تا رمه شلن برخاست، و آن دو با هم به پهنشُ

نیک کلاه از سر برداشت، و از ته دل مهرورزیِ میزبانش را سپاس گفت، و چنین واخت، »چهارپایان پیش   اسپان، گاوان و گوسپندانِ

گرمی پذیره جا نیز مرا بس بههمینتا به  ایچ برگیرم. چه، شما    تانیهای این داشتهاز همهکه  د  شنبا روا  تان.  ند، بهر بهروزیباشتو  

 « اید!هگشت

، »باید مهمان ارجمندمان را تا مرز این دیار همراهی کنی. شو بهر خود  فرمودترین پسرش را  پس پیرمرد به زبان خَتیَگی نوسال

 سمندی از رمه برگیر!«
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دگر    اش گَر گرفته بود، چه همه اسپانِای به چنگ آورد که پوست گیرد، لیک تنها توانست کُرهبرجوان برفت تا اسپی نکو از رمه  

 بتاختند و برمیدند.

گفتند، و از  ببامدادی آماده بود. بخوردند، و از ته دل همدگر را بدرودها    ند چاشتِآمدوقتی پیرمرد، پسرانش و ششلن به خانه باز

 شدند.بسرا خانه به میان

ه اسپم رَتکان داد بدین اندیشه که »آیا این کُره هم  یاش بدید. بیمناک سری نوسالی با پوست گَر گرفته در کنار اسپ ششلن کُره

 چگونه به مرز این سامان رسیم؟« چنین خواهد شد؟

 اش. رفت و جوان از پیتر میاش را بدرود گفت و راهی شد. ششلن پیششان بنشستند. ششلن دگربار میزبانهایهر دو بر باره

اش تنگ کشیده شده بود پیوسته  ی جوان که لگامکم از راه برون شد، لیک کُرهوقتی خود را در جنگلی انبوه یافتند، اسب ششلن کم

  تا چنین کنیم.  بهلفتم لیک  گمان روا نباشد از مِهتَرم پیش اُ»بی  که  مر ششلن را  کشید. پس سرانجام جوان گفت خود را به پیش می

 «  ام آیی.که از پیآن تر م، پس تو را آساندان و ت زِ  ه به، و من رَماننبیند اینجا کسی

اش  هایکرد، و شانهی جنگل گذر میپاره  ترینی نوسال پیوسته از پُرپشُت ی گَرگرفتهفتد. کُرهوششلن تن در داد که جوان پیش اپس  

و کمی    آن چهارپایآوردند. ششلن در پی او روان و دلش بسوخت بر  و سپس درختان به او فشار می  ساییدرا به درختان کهنسال می

م،  تر روَداد »چون اگر از جایی تنُُکبری که جنگل چنین انبوه نباشد؟« جوان پاسخ  بَات را از جایی نَکه گذشت بگفتا که »چرا کُره

 فتد و تو را در پشت سر جا بگذارد!« وام از اسپ تو بسی پیش ا باره

 ـ ـاش فرود آمد و این رسیدند. جوان از کُرهببه مرز آن سامان    ایشانبه هر روی،   زد تا که ششلن و پاکُنان به هر سو گام می ـآن ـوپا

لیک گمان مبر که کارم به پایان رسیده، اینک باید باز هم ره   ام را از پای بیانداختی!رسیدند و ششلن گفت »آخ آخ! اسپ باش  اسپ 

  «م.پیمایَ

 است، و من به آنسوی مرز نروم.«م »سفرت خوش، ششلن! این مرز 

سخت گران  برآشفت چه وی را  این سخن جوان را    .« لیکاز آنِ تو ام  دهِ و اسپ   مراات  جوان گفت »پس اینک کُرهبه آن    ششلن

ننهاد و نگفت که  ش را همه پیش روی تو ااسپان آیا پدرم بهترین شلن؟ شُای  شرم بر تو! چه گویی » که  آمد، پس به تندی پدواخت

نگرفتی؟ این کره از بدترین اسپان ماست و من بکو بودی از چه رو  اسپی نِ  تو؟ گر خواهانِ  هر یک از شبانان نیز، گر خواهی، مالِ

تو    خ کهآوَبازگردم مردمان گوم خواهند گفت »به دیارم  آنگاه که    ،این کره با اسپ تو تاخت نزنم. چه، گر چنان کنم که تو خواهی

 « گونه من شرمسار شوم!زدی!« و اینبرگرفته تاخت ای گَکرهآن را با  یرتنَ اسپِ

   ات فرود نیایی و بر اسپ من ننشینی خواهمت کشت!«انگیز، که »گر زود از کرهششلن در پاسخ به جوان دست به شمشیر برد، ترس

 یک بر دیگری برتری نیافت. بزدند لیک هیچو یکدگر  نبرد آغاز بکردند تنبهکشید و تنبرجوان در پاسخ شمشیر  
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 تا دمی بیارامند.  یکدگر وانهادندپس  ،ودندباندر روز به ستیز تا نیم

  مان رانیرویشاید    گردِ خویش شوم و وقتی    خود گیر و من نیز به سیِ  هِم ارزش تو را. شو رَ ستشلن جوان را گفت »اینک دانشُ

 بازسنجیم.«

 شدند به دو سوی نایکسان.بگشتند، هر دو زخمی، و روان بپس جدا 

   .گشت رسان پدر و پُبدیدش . جوان به خانه رسیدسراپا خونین 

 »چه بر سرت آمده، پسَُرم؟«

را ننگین  آن  چهمان تاخت زنیم و من تن در ندادم  هاکردار بود با من! او خواست تا باره»جانم برایت بگوید که میهمان تو بس نیک

  ی دگر . پس تن در دادیم که بارمرا  زداو زدم. دوازده زخم  را ها زدیم. دوازده زخم اوشدیم و یکدگر زخماندر یافتم. پس به ستیز 

   دیدار کنیم بهر نبرد.«

 باشد.« کرداری آورشرم  ]در این سامان[  »لیک از چه روی او را بزدی؟ زدنِ مهمان

 سامان نبرد کردیم!«این سوی کرانِ درست آنما جوان گفت »

 ،م که چه توان کرد. بادا که دوستی میان شما ببالدیهایت را درمان کنی. آنگاه بین »بسیار خب، رفت آنچه رفت. اینک باید انبوه زخم

 نه دشمنی!«

هایش همه درمان شد. وقتی دگربار  مردمان، تا که سرانجام زخمهمردمان نمود و نه به چینتَبرفت و خویش نه به نرتبه تیمار  ششلن  

بود  راه  بهر مرز آن سامان چشمبنشست و باز به دیار گوم تاخت. همان روز جوان نیز  باش  توسن  تندرست گشت و نکو، بر اسپ 

 .  راششلن 

جای برآشفتن و گزندرساندن، که بهباشد    ما از زورِ هم خبر داریم. بهتر آن  کهب، بیا آشتی کنیم  »خُ  شاگفت ب  ششلن لبخندزنان

 دوستانی نیک باشیم!« 

 !« مشو داد »دیگر نتوانم تو را باور کرد. نتوانم که بدگمان نباشم. پس نزدیک بجوان پاسخ گومی

  زمین بیانداخت و کمان خویش بر قاشِ پالان بیاویخت.  خویش  پالان بنهاد. ششلن سپرِ  پس ششلن شمشیر برون کشید و بر ترکِ

 اش بگرفت. افزار سوی جوان شد و دست آنگاه بی ایچ رزم

سرنوشت  زورمان را رویاروی هر آن چیزی آزماییم که  ما با هم  بادا که  مان را رویاروی هم نیازماییم.  بدو گرفت »زین پس دگر نیروی

 کند.«روان بهر ما 
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خوردند که دوست  باش را پذیره گشت و سخنی ایچ در برابر نگفت. آنان به زمین سوگند  کرد و سخن بجوان دیگربار ششلن را باور  

 پدرِ آن جوانِ گومی بتاختند. ی سالخوردهسوی خانهبا هم به آنگاهیکدگر بُوَند و 

 آنان دگرباره چون دو دوست دیرین بدانجا رسیدند. 

 جوان از باره فرود آمد، لیک ششلن سواره بر جای ماند.

شلن! تو مهمان مایی. از شُ  یو جا شَ بدین  و  »خواهش دارم کز باره فرود آیی  ؛گومی از خانه برون شد، خوشامدگویان  پدرِ آن جوانِ

 بیا و با ما باش!« پس نیایی.  اندر ی ماچه رو به خانه

رویاروی    دیگررا رویاروی هم آزمودیم و کسی بر دیگری برتری نیافت. اینک باید زورمان را با هم  مانتو و من زورمندی  »پسرِ

جا گیری، و بگذار تا بدانرد و غنیمت دستبُ  کس بدان پای ننهاده بهرِکه هیچ  آن سامانبه ما کجاست  بگو  باداباد بیازماییم.   ـچه ـهر

   جا بیازماییم.روان شویم و زورمان را در آن

شان بدان پای  مردم در کارزارهایهمردم یا چینتَنیست که تاکنون نرت  آشنایی نا  هیچ سرزمینِ»  که  بدادپیرمرد درنگی کرد و پاسخ  

کس تاکنون نتوانسته بر  سندِ ایزدان، لیک هیچ، هرسه پَای هست از آنِ سه برادرهای اَخُخَه گلهدانم که در سراشیب  تنها نهاده باشند.نَ

 شان پیروز شود.«  ایزورمندِ شبانِ

 « بیازماییم! آن شبانجا شویم و زور خویش رویاروی اش بودم! با هم بدانهمان که در پیششلن بانگ برآورد »

و ترفند بتوان بر او چیره گشت. هیچ زورمندی نیاندیشد که به زور بازو   یدستسال چنین گفت، »لیک تنها به چابککهنآنگاه مرد  

 بر او چیرگی تواند یافت... اینک به خانه آیید، تا در این راه شما را اندرزی چند دهم.« 

 باید کرد.  هاکه چه شانگفت بششلن و جوان به خانه شدند. آنگاه پیرمرد 

سیمی به وی دهید. یکی را  ی بلندِ ابریشیمین بر او بپوشانید، و دو چنگِ دستیِ دوازدهروی و بس زیبا. جامه»مرا دختری است پری

هایش  با قوچ  او  هگاره  و  ی شبان را خواهید یافت،جا خانهبا دست نوازد و دیگری را با پای. او را با خود به کوهستانِ اَخُخَه برید. آن 

های  ، چنگدختر را  اش اورنگی از عاج پیل خواهید یافت. بر آن بنشانیدشوید. در خانه  اندر  خانه  به، شما دو تن  شدبه چراگاه  

هایش از چراگاه  گاه شبان و قوچرا در دو سوی در نهان سازید. پسین  یشتندستی را پیشِ روی او نهید، و بهلید تا سازها بنوازد. خو 

به دیدن   شود،اندر  ها به خانه  با قوچ  آنگاه که ، پس  زنی را  ست ندیدهایچ  کوهسار    ست که بهدیریار  ند. شبانِ کوهس زآیبه خانه با

وسخت به دیرک میانی خانه بندید، و آنگاه  باید بود! شبان را سفت آماده همی  فتد. آنگاه  وزیبا بیهوش بر زمین ا  چنین  ای دوشیزه

 « توانید که گله را بُرون برید.

اندر را یافته و به خانه    ی شبانخانه  روان گشته،کوهسار اَخُخَه  سوی  به جای آوردند، و به  مو به مو  شلن و جوان اندرز پیرمرد  شُ

گشود، و بر اورنگ ب، در آمدگاه شبان به خانه بازماندند. پسین براه بازگشت شبان بهبنشاندند، و چشم  شدند، و دخترک را بر اورنگ
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به شبان لبخندی    دوشیزه نوازد. وقتی  سیمی میهای دستیِ دوازدهرخسار بدید، که به دست و به پای چنگپری  ای دوشیزهعاجِ خویش  

 بیهوش شد.وی د، سهشی چنان نیرومند و شورانگیز بر شبان چیره گشت که زَب

،  خود بازیافت شبان هوش  آنگاه که  سخت به دیرک میانیِ خانه بستند.  و، و درجا شبان را سفت بودند  بردبارششلن و آن جوان آماده و  

ان خوراکی خوشمزه نزدش بردند، لیک شبان از پذیرش خوراک تن زد. سرانجام ششلن بخشی از ران قوچ را برای شبان برد.  ایش

نهاد، و سپس با چنان نیرویی به  باش  را بر پیشانیکرد، و آن برا پاره    آن خوراک گوشتینزور استخوان زانوی  هایش بهشبان با دندان

سه برادری فرود آمد که ایزدان دوستدارشان بودند. سه آن  ی  ی او برون شد و به خانهزانو از خانه  د که استخوانِنمو   اشبالا پرتاب

ی استخوان در فراز بود و این خود نشان فال  سوی خمیده  چنانک  شانبه نزدیکمد  بیافرود  بر میز شام و استخوان زانو  بنشسته  برادر  

 . بد

دهی! آن استخوان بدرست را انجام    شلن، باشد که تو نیز چون او کارِبگفتا که »شُ  گومی  وقتی شبان با استخوانِ زانو چنین کرد، جوان

زیند. اینک مبادا حتا دمی را  خداوندگارانِ این کاشانه و رمه، آن سه برادری که با همدیگر می  سیل شد بهرگُزانو چون پیامِ هشداری  

 ردمان را زنند.«  آیند و که ایشان در پی ماجای برون بریم، پیش از آن تباه کنیم، بل بایسته آنک رمه سراسر از این

ختِ پیرمرد را همراه  آنان دُ دشتی فراخ و باز برسیدند.بردند، و بامدادان به پهن  ونها از آن سرای بری قوچپس ششلن و جوان رمه

 برفتند و برفتند تا که شب تیره بر ایشان بال گسترد.همه هی داشتند و 

سرای شبان شده    در این میان، سه برادر، که ایزدان دوستدار ایشان بودند، رد به رد در پی ششلن و جوان بودند. آنان نخست راهیِ

 و وی را از بند برهانیدند، و سپس هر چهار تن به جستجوی ششلن، جوان گومی و دختِ پیرمرد شدند. 

پهن همهدر  ایزدِ  درگاهِ  به  برداشت  نیایش  به  بودند، ششلن دست  رسیده  بدان سه  کمابیش  آن چهار  وقتی  ی جنگاوران،  دشت، 

 مان ده!« ، ای وشَتیرجی، یاریدلاوری پیکارگرانِ »ای پشتیبانِ همه که  ،]اِواستیرجی[  وشَتیرجی

جا که ششلن و گومیِ جوان  دشت چرخی زد آناش جستی زد، بر فراز پهنپایششلن بشنید، بر اسپ سه  وشَتیرجی بانگ نیایش

ی جنگلی  وسیلهشان بهی ایدرنگ دنبالهند. بیگشان بیاف  ایپشتِ سرِدر  ش را  ی خویکردند، و وَشتیرجی شانهها را هِی میی قوچرمه

یِ ششلن و گومی شده بودند جنگل انبوه بشکافتند و  پِ ـسربرآورد پشتیبانی شد. گرچه آنان که پااز آن شانه  ناپذیر که یکهو  رخنه

  فتادند.و بیشتر پیش ا ابس  های قوچبا رمهپیش آمدند، لیک ششلن و جوان 

ها رشد کرده و  های سیاهی در پشت ششلن و جوان گومی بیانداخت. سنگآنگاه وشتیرجی دگربار بر گردشان چرخ زد، و سنگ

شده بودند کوشیدند گذرگاهی از دل     جوانپِیِ ششلن و گومیِ  ـها که پاد. گرچه آنگشتن  بسیار بالیدند و کوهساران سنگیِ بزرگی

 پیشتر بردند.  یی قوچان را بار دیگر بسها رمهکوهساران بیابند، لیک ششلن و جوان پیش از آن
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د به سه نمو ها دستبرد زده بودند جای گیرد، و نخست روی  ی قوچجویان و گریزندگانی که به رمهپی   وشتیرجی فرود آمد تا میانِ

تان خواهم از دشمنان   من  »اینک دمی درنگ کنید، و  فرمود کهبرادر که ایزدان دوستدارشان بودند، و نیز به شبان ایشان، و چنین  

 اند.«تان دستبرد زدههایی قوچپرسید که از چه رو به رمه

 برید؟«ی کیست که میجویان بایستادند، و وشتیرجی سوی ششلن و جوان گومی شد و ایشان را پرسید »رمهپی

 شلن. اند«، چنین گفت شُبریم از آنِ سه برادر است که ایزدان دوستدارشانای که می»رمه

 کنم؟« روانتان سی میانبَاند. اینک چه در سر دارید؟ آیا باید آتشجویانِ شما کمابیش به شما رسیده»بسیار خب، پی

 ی!« فرمایششلن پدواخت »کارِ بهتر چه بُوَد؟ پذیره شویم آنچه 

 اید؟«ها دزدیدهی قوچبانو را نیز با رمهکه این از آنِ که باشد؟ شاید  ست که با شما  ایدوشیزه»و  ؛پرسان گشت وشتیرجی 

 جوان گومی پدواخت »نی، او خواهرم است.«

به شیربهای  هایی که به ایشان داده شده را  وشتیرجی بازگشت به نزد آنانی که رمه از ایشان بود و لبخندزنان چنین فرمود »آنان قوچ

 را دستبرد زنند!« یانزور شمابرند. ایشان بر آن نیستند که بهدوشیزه می

در    سه برادر دادند که هنوز همسری نبودآن  آنان درجا دوشیزه به  و  به هم.  گرد آورد    یجایکبه    را  پس وشتیرجی اینان و آنان

 ها سوی خانه روان کردند.ی قوچبه راه افتادند، و رمه هجوان دگربار   شلن و گومیِ، و آنگاه شُبرشان

ششلن رمه را سه بخش کرد جوان گومی  وقتی  .آن جوان گومی میان خود بخش کردند پیرِ پدرِ پیشگاهِ درها را ی قوچرمه بامدادان

 !« استبا خود اندیشید، »چرا رمه به سه بخش کرده است؟ آیا بر آن است که دو سهم از آن خویش کند؟ دردسر در راه 

پکر گشتی؟ آیا رمه را به دادگری بخش    که »ای جوان، چرا ناگاه چنین  اشی جوان را دریافته بود بگفت لیک ششلن، که اندیشه

 «پدر تو برای شیربها، دو دیگر از آن تو، و سه دیگر از آن من! ام؟ یک سهم از آنِنکرده

پس جوان گومی و پدرش بسیار سپاسگزارِ ششلن شدند، و حتا سهم خود به وی دادند. آنان پوست گوزن زرین را نیز به ششلن  

 سپردند، و آنگاه او را تا مرز سامان خویش همراهی کردند. 

بیاراست با می و رود و رامشگران    بزرگ خرم و    بزمِیکی  د، و  یها را در پناه خویش به خانه، به روستای نرت، رسانقوچی  ششلن رمه

   مردمان.و همه نرت

 

 

 

 



14 

 

 اسُتیای شمالی ی میدَگربَین، ، تنگهراهیبین یسنگدر تخته  لیدهخَ  ]اَخشَر؟[  شمشیر :نَرتی های پهلوانیافسانه با یادمانِ ایمنظره

 

 

از   یافته، ای بر شاخشو پرنده آرمیدهبا نقش گوزن  اندود زرینِ یک ظرف چوبی

ی پنج پیش از میلاد(، فرهنگ سکایی،  ی نخست سدهکریمه، اوایل عصر آهن )نیمه

 ی هرمیتاژکدهدر دیرین نگهداریمتر، سانتی ۵.۶در  ۷.۱
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 ( نامهنرت)یادداشتِ مترجم بر دو داستانِ  هادهشاز 

 بخورد  داد و سی کهک بخت آننیک

 که او نه خورد و نه داد شوربخت آن 

 رودکی  ـ 

 
انسانافزاررزم ـحیوان ـانسان  آرایشِ .  .. .ها[ بوددشت ]سکاها و سَرمندگان پهن کوچابداع  کمان  ـاسب ـ، 

قیاس های اتمیِ کوچک  با بمب را  ها  هیتی  نِشمشیرِ آهنی  و  هاهیکسوس  دارِزینِ مفرغین و سوراختبر

افزارِ سبک  یم، و تناوبِ بینِ جنگدهارائه    هادشتپهن   افزاررزم بندیِ دقیقی از  ایم دوره . توانسته اندکرده 

فولادی، که   سابرِشمشیرِ شان را نشان دهیم. ترکیبیهای (، و شکل رمتیسکایی و سَ هایسنخو سنگین )

از پهلو است، در نسبت با شمشیرِ فولادیِ    یورش برای    داری تیغ ابا لبه  یافزاررزم اغلب کوتاه و منحنی، و  

گیرد:  رود فضای پویای متفاوتی را در برمیرو به کار میاز روبه   یورشبرای  که  تیز  نوک   یشدهگریریخته

دلوز و گتاری،     ـ  .فراگرفتندآن را    ترسپس ها  عرب و    ،بردند  ایرانهای بودند که آن را به هند و  سکاییاین  

 هزار فلات شناسی«، ی کوچنده »رساله درباره 

 
ای دیرهنگام در نوجوانی بود و  شبانهساز ارمنیِ دوران اتحاد جماهیر شوروی، فیلم ،پاراجانفسرگئی ی نگارنده با  نخستین مواجهه

  سال آزگار سانسور و  ۱۵پس از  ۱۹۸۵را در  ی سورامی قلعهافسانهپاراجانف . ی سورامی قلعهافسانهرفتن حین تماشای به خواب

و مسلطسرکوبِ  زندان  چُن  ،ساخت    حزب  دانیل  پیشِ  سده  یک  داستانِ حدودا  از  بود  اقتباسی  او  فیلم  که  ۱کادزهو  گُرجی،  ی 

شدن بیشترِ آثار او از سینمای پاراجانف گرچه شاید به دیدهلوک گدار  ستایش و حمایت ژاننویس و آموزگارِ زبان آسی بود.  رمان

  ی نوزدهمی شناخته شده استنویس سدهبسیار بیشتر از آن رماناو    در ایران  شود و البتهنمیهایش  کمک کرد لیک التیامی بر نساخته

 ۱۸۶۸در    کادزه بود کهاست، چه اصلا این چُنقابل توجه    اوی  اندازهکم بهدست   اگر نه بیش از پاراجانف،ی  ختشناایران  یکه از منظر

اسُتیایی به انجام رساند؛ روند این   ۲را با همکاری واسیلی تسرایفِ  نامهنَرتهای نویسی داستاننخستین ثبت و مستندنگاری و حرف

در   آبایف  مهم  اثر  انتشار  زمان  تا  پژوهش  ثبت و  و  درباره  ۱۹۴۵مستندسازی  دمزیل  ژرژ  بعدِ  دهه  پژوهش یک  بنو  ساختِ  ی 

شناسانه و  مشناسانه، قو هایی فولکلورشناسانه، زبانبا همایشتکمیل شد و  به زبان روسی ـ  اغلب  ـ  پیوسته    نامهنرتهندواروپاییِ  

روباه سیاه که را  »ماده هایداستانهایی از گردانشپیشتر  .یافت ادامه  ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های ها در دهه ی این داستانتاریخی درباره ـادبی

سایت فلدرا منتشر شدند و تاریخ« وبدر بخش »زمینمردمان!«( )در »اینک نارت« و همسرگیریِ او ]شیردُن[زایش سیردون» و رسید؟«

نامه«[ )انتشارات نگارستان اندیشه،  نامه« ]»نَرتی فارسیِ »نارتکه ترجمه شدام، از جمله اشاره شان هم نوشتهچند برگی هم درباره

هایی ، و تفاوتاست   اشنامه« صورت پذیرفته و آنچه در اینجا آمده از روی برگردان انگلیسیی روسیِ »نَرت( از روی نسخه ۱۴۰۰

  شود ها میان آن دو گردانش روسی و انگلیسی مشاهده میها و برخی جزئیات داستانی و اصلن گاه در شمار داستانبندیمیان بخش

  در این چند برگ  دو داستانی که  میان  از  و از جمله،   3.ها اهمیت دارندی این داستانهای تطبیقی و مطالعهدر سنجشرفته  همکه روی

 
1 Daniel Chonkadze 
2 Vasily Tsoraev 

 این گردانش از روی متن انگلیسی زیر صورت گرفت:  3
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ی فعلا موجود فارسی  در ترجمه  های »سوسلان ]ششلن[«ی داستانتنها »ششلن و مرد گومی« در حلقه  گذردمیاز نگاه خواننده  

در بسترهایی چون مطالعات ی بسیاری دارند، خاصه  نکات ناگفتهنامه«  رتهای »نَ. داستانو دومی غایب است   گفته( وجود دارد)پیش

ریخت  روایت فولکلور،  عامیانهشناسی  اسطورههای  مطالعه ،  تطبیقی،  بنشناسی  تبارنامهساخت ی  و  اساطیری،  در های  ایزدان  ی 

موضوعاتِ    با نظر به سوی گیتی، و نیز  های سکسوالیته در اینمطالعات جنسیت و تبارشناسیِ پارادایمیا در  های آریایی،  فرهنگ

مسئله  ای چونشدهکمترکاوش با  نسبت  در  و چندخدایی  ایزدزاییمادرتباری  پهنه  ی  زمیندر  این  )خاصه  ی  روزگار  تاریخی  در 

. رسد(تر به نظر میتر و جاندارتر و پرتبادلپیوستهها و فلات مرکزی ایران  رمکه پیوند سَ  ۱نامهنرتیابیِ  ، زمانِ احتمالیِ شکلاشکانیان

توان  می  معینو از منظرهای    های گوناگون و با رویکردهای مختلفو به شیوه موارد قابل توجه زیادی در این دو داستان وجود دارد

نظرگیرتر   ی این سطورنگارندهکه برای    هاجنبهمحدود به برخی  کمابیش  در بستری  و    به ایجاز  ها رفت. در اینجابه سراغ این داستان

از    مارسل موس  بندیبسیار یادآور صورت  واست  ی پیشکش یا هدیه  مسئله  ترین وجه،نخستین و اصلی  کنم.می  ایاند اشارهبوده

این دو معنی پاتلچ ترجمان قفقازی خود    ۲کردن«.در اصل یعنی »غذادادن« و »مصرف     بنا به مارسل موس، پاتلچ   .[ potlatch]  پاتلچ

اند و از جمله در این دو داستان. موس برای تبیین »قواعد سخاوت ]قوانین ناظر بر دهش[« موردپژوهی  های نرتی یافتهرا در داستان

)موس به هندواورپاییان نیز پرداخته و    بندی کردهی بومیان جزایر آندامن را بازاندیشی و فشرده و فرمولبراون بر جامعه ـرادکلیف

برخی از نکات قابل توجه او در    گذارد(.های باستان صحه میبه وجود صور پاتلچ در میان رومیان باستان، هندیان باستان، و ژرمن

چارچوب بحث ما از این قرارند: »هدفِ این مردمان از تبادل هدایا هدفی است اخلاقی. و اشیاء برای ایجاد احساسی دوستانه مبادله  

تا در نشانشوند... هر مرد و زنی میمی از دیگری پیشی بگیرد.داکوشد  بیشتر و  میان کسانی که می  دنِ سخاوت  توانند هدایایی 

گیریِ روابط دوستانه بین ی پیشکش مهر تأییدی است بر ازدواج و شکلتر ارائه دهند نوعی رقابت دلپذیر وجود دارد. ارائهباارزش

و به جشن    جنگاوران   فرجامینِو برادریِ به دوستی   های آغازینمردمان از راه جنگ و ستیزنَرت  پاتلچِ روایتِ(.  ۴۴« )موس،  بستگان

نو  پیوندهای  و  مردمان  می  همگانی  برادری  بردراه  از  می   آورانجنگ  و شکلی  پدید  پرداخت.که سپس  آوردرا  بدان خواهیم    تر 

  دیگربودگی همان  ی دیگری از حیث  مسئلهو نیز  ،  و فواصل  هاچاک   و  ها شکافیا از خلال  ،  ها و ستیزهازخم  پیِجستجوی دوستی از  

اندیشمندان معاصری  موضوع تأمل    هراسی خوددوستی به جای بیگانهبیگانهنشستنِ  ، و   طرفینِ نسبت یا غیریت یا تفاوتِ  نفسهفی

تحت تأثیر مطالعات مارسل موس قرار داشته    از جهاتی  دانیم مطالعات وی نیز که البته می  بوده در اروپای دورانِ فاشیسم  باتای  چون  

زدن به یکدیگر  گرفتن و نبردهای تن به تن و زخمپهلوانان پس از هماوردی و خشم  اندی که در اینجا آمدهدر هر دو داستان.  است 

دوستی   برادرانه  به  پیوند  میو  چنانراه  یک  برند،  هر  داشتهاز  که  میاش  بهترین  آنچشم  و  پیشکشِپوشد  می  را  و  دیگری  کند 

موضوع پاتلچ در خود داستانِ    به   ی مستقیمیاشارههایی از و  نشانهحال  د. در عیننآی های قرینه در انتهای داستان از پی مینوازیمهمان

 
Tales of the Narts: Ancient Myths and Legends of the Ossetians, edited by John Colarusso and Tamirlan Salbiev; 
translated by Walter May, Princeton University Press, 2016. 

. )منبع مترجمانِ فارسیِ 1398ی موسی عبدالهی و مریم جوادی، نگارستان اندیشه،  ، ترجمهتباران قفقاز(ها )ایرانیی ادبی اوستنامه: حماسهنارت  و با نگاه به این گردانشِ فارسی:
 گفته که در اینجا مبنا قرار گرفته است(.ی انگلیسیِ پیشی روسیِ اثر بوده و نه آن ترجمهترجمه  نامهنارت 

مردمان به قرن دوم پیش از میلاد  ی نَرت های حماسهکَوکاز، اُستیای شمالی( ریشهی علوم انسانیِ آبایف، ولادیبنا به جستجوهای فِدار تِکایِف )مدیر بخش ادب فولکلور در موسسه 1
 (.۱۵، ۱۳۹۸گفته، ، پیشنامهنرت گردد )یعنی روزگار یکپارچگی اقوام ایرانی بازمی 

 .۶، ۱۳۹۴، گردانش لیلا اردبیلی، انتشارات علمی و فرهنگی، ی پیشکشرسالهمارسل موس،  2
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ترین و پیروزمندترین برادر از )خردسال  گومی  جوان  جاست کهآنشاید  اش  ی مشخص، و نمونه»ششلن در دیار گوم« وجود دارد

  اسپِ   زدنِتازد که چرا با پیشنهادِ تاخت به ششلن میایران( سرتاسر  ی  های عامیانهبرادریِ آشنای قصهسه برادر، یادآورِ فرماسیونِ سه

خواهد بیش از ششلن پیشکش و دهش  دهد. او می آور قرار میشرم  یجوان، عملا وی را در موقعیتاین ترِ ارزشی کمرهبهترش با کُ

  های زیرکیانواع و  و سرمایه، سود  معاصرِ بازگشتِ حداکثریی داستان را از منطقِی نجابت یا شرافتِ پهلوانانه فضاکند و این رگه

  وکار های »روانشناسی کسب ی انواع قفسهشدههای پرفروشفانتزی  و  پذیر«و از کردارهای »شمارنده و شمارش  واربردهگرانه و  معامله

محصورِ»از  و  موفق«   پولدلالیبر  مبتنی  «اقتصادِ  و  بهپرستیها  در  هربهاهای  سوپرمارکت   عصر  که  و  چندطبقههارمزارزها  ی ی 

اش  کُدگذاریِ مربوطه ـای عالمگیر و سیال که در فرابرخلافِ سابژکتیویته  ؛کندجدا می  کم تاحدیدست دست بالا را دارد،  چندمنظوره  

ر تتر و خورشیدوارتر و بیشافزونهرچه  هایدهش  برحسب    شهریارانهجا منزلتِدر این   خواهد یک جُردن بلفُرت باشد،هر کسی می

ی  هاافراطکه راه را برای    است همراه  و افراط  برباددهی  خویشتنهای  شدت  کمابیش باچه    اندازد،هر ترازوی عقل معاش را از کار می

، فراتررفتن و گسستن از خویش، و گشودگی رادیکال هاشدندیگریانواع  های مشترک، پیوندهای نو،  شادی،  ی غریب ها، جشنبیشتر

می نگه  باز  سرشارتر  زندگیِ  وافر(،    ؛داردبه  دهشِ  باتای؛  عامِ  )اقتصاد  خورشیدی  اقتصادِ  یادآورِ  مضمونی  بر  نام افزون  اصلا 

خورشیدهای  »شود و پدر آنان، اوارخاگ آنها را طرح می  «پسران خورشید»ی منزلههای نرتی چون آخسار و آخسارتاگ بهشخصیت 

چون دیگر زنانِ خورشیدوشِ خود  شان که  که هر یک جداجدا مدتی را نزد خاله  کندخطاب می  «امخورشیدهای زندگی»یا    «من

مهرپرستی، »خورشید،   یدرباره. در خوانشی  کننددارد سپری میبر گردن  سنگی از خورشید  است و    «خت خورشیددُجهانِ نَرتی، »

خانمانی و وجه  ها، به بیاز دیرباز سکاها، نیای اُسِت   ی اِزوپ،بنا به اشاره  و  ۱پیماید«آسمان را می  سوار، هر روز تازان و گردونهاسب 

انگاشتند  بالید، و این کوچندگی مدام را چون خورشیدی دارای گردونه میشدند و به این میسفرشان شناخته می ـدر ـآواره و پیوسته

 این؛  ی خورشیدشدنو حامل و حامله  شان بودسکاها یعنی گردونه یا ارابه   سیارِکه از دیاری به دیاری رود و این اشاره به منزلِ

، نقش/نشانِ خورشید  یا ایزد مهر/میثرهَ  و    نامه نرتپسران خورشید در  دختران/ ایِ  های معناشناختی و نشانهما را به یاد نسبت   موارد

هم پربسامد   نامهنرتی  هاها و حلقهدر سایر داستان  گزارهن  آ  اندازد؛میای چون »پیک خورشید«(  مرحلهچندوچون    بازاندیشی در  )یا

گوید: »خورشیدِ شلن میکاسر به شُبانو    یا وقتی  «خورشید منگوید » می  رخشانِ ششلن دآیسانا به همسرِ    ، برای نمونه وقتی است 

روشن، متناظر با نامِ ششلن/سوسلان، که جزء دومش  های پوست ها، آلانآلاناز رُخشباشد  ای  شاید نمود زنانهو این  .  ام«زندگی

اند که »نور روی او شب تیره روزِ  در زایش شاتانا آورده  یابیم؛ چه،را بازمیمدار شاتانا  در همین توصیف نیز  »آلان« است )دیگربار  

سخن و  بکردی  برندهروشن  و  خورشید  نور  ز  زیباتر  تیغِاش  ز  تَبیتی/تَپیتی؛    تر  سکاییان،  ایزدبانوی  با  بسنجید  اوستاییِ  تیز.« 

tiipaiieāt   پذیر سنجشگومی  مردان  ششلن و    آغازین و دوستی سپسینِ  حتا خودِ ستیزِ  .(و روشنیو گرمایش، آذر  رتبط با تابش  م

گرفتن و آیین مهر )و  کشتی  سنتِبین  جستجوی پیوندهای    در  است که   ایران«مهرداد بهار در »آیین مهر و ورزش باستانی  سخن    با

میخویشکاری نشان  میثره(  ایزد  پساهای  روزگار  در  عیاری  یا  پهلوانی  فرهنگ  برآمدن  و  ـدهد  رمزگان  از  ملهم  ساسانی چگونه 

ی دوم داستانِ حال، در نیمهبا این  .۲شتی تقلید الگوی کهنِ کشتیِ مهر و خورشید است« : »آیین کُهای مهریِ پیشااسلامی استنشانه

 
 .۱۸۲-۱۸۱، ۱۳۸۰:  زاد، نشر چشمه، چاپ هشتم نادر بزرگ ، ترجمه آیین میترا مارتین ورمازرن،  1
 .۳۷، ۱۴۰۲پور، نشر چرخ، ، گردآوری و ویرایش ابوالقاسم اسماعیلاز اسطوره تا تاریخمهرداد بهار،  2
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رود  میسه برادر  کوهساری    دیار  بهاز قلمروی گوم  گوید و  نواز که هیچ سخنی نمیهست زیبا و چنگ  »ششلن در دیار گوم« دختری 

همین داستان باشد که در آن گوزنی میان   ی نخستِی نیمهد، و این شاید قرینهکنمی را محقق  پیشکش  دهش و   ـو روندهای تبادل 

  ب(   ؛وی نخست  در نیمهو پدر سالخورده )بومیِ گومی(  غریبه(  عنوان  بهششلن )  الف(که  شود در حالیقسمت می   گومیسه برادرِ

د؛ خودِ  کردن شاهد و حاضرنبر این بخش ،دوم یدر نیمهشبان )بومیِ دیار کوهستانی( غریبه( و سه )و دختر  و جوان گومی ششلن

شود  ها تکثیر میدر داستانکردنِ داراییِ مشترک )معادل با همان اصطلاحِ »بُن« در برخی متون و طومارهای فارسی میانه(  کنشِ بخش

نواز ممکن شده، و به ضرب تمهیدِ وشتیرجی، و بنا  ای که تنها با وجود دختر چنگحرکت قلمروزدایی  . به میانجیِیابدسرایت میو  

ها و نیز  ( با گومیانددوستدار ایشانهمه  یزدان  ازی )که  بستان یا شیربها، آیا عملا در پایان داستان، آن سه برادرِ کوهبه آن منطق بده 

است حذف تدریجیِ نقش زنان گُرد در طی تکوین پدرسالاری  ی  آیا سکوت ظاهریِ دختر نشانهشوند؟  با ششلن برادرخوانده نمی

غریبه )ششلن( یک اتوکتون )دخترِ  شکارچیِ  ی  انهبا ورود قلمروزدایاصلا  است یا که برعکس،  دختر  تحت اجباربودنِ  یا آیا نشانِ  

و به مدار شاتانا یا به بازتولیدِ  زمینِ خاص خود آزاد    ایل و  همسری، یانواز بومی( طی حرکت قلمروزدایی، از قید نوموس، درونچنگ

خود وجهی از خویشکاری از شاتانا را به    ی ازدواج شاتانا و اوریزمگ)نحوهشود؟  میوارد  برای پیوندهای بیناقومی  الگوی شاتانا  

دودمانی   ـ؛ فرم بیناشودمی  ی شاتاناآمیزانههمسرِ اوریزماگ، قربانیِ هوس محرماِلدا،    ،آلاگات  دودمانِ  دخترِ  دهد که طی آن،دست می

خواهر ناتنی محسوب   ـکه در آن شاتانا و اوریزماگ برادر  آیددرمی  )و مورب؟(دودمانی  به این ترتیب ذیل مدار شاتانا و نسبتی درون

بایست هم خواهر و هم همسرِ سه برادرش بوده باشد، سرانجام با فرمی از  دختری که بنا به الگوی بنیادیِ شاتانا، می.(  شوندمی

پیوندی و وصلتی قلمرومند  از هم   بنیانی نوقلمروی نو، به زمینی نو و به  به   ایلیاتی را یک پیوندِ میان  (ungroundingزدایی )بنیان

ترین  خویشکاری دختر عملا ترسیم خطی است که دورترین خارج را به نزدیکپُرشیب.    از جنگل و بیشه به کوهسارِ کند؛  وارد می

یکجانشین را مساحی  نیمه ـروکوچدار، و نیمهکشاورزی، دام ی ابتداییِسروری در دل جامعه کند؛ خطی که تداوم زن میداخل مماس 

 کند. گذاری میو نشان

 (، در چارچوب مطالعه[ ۱۹۵۷  ، فرانسه  :]چاپ نخست   ۱۹۸۶)  اروتیسم: مرگ و حسانیت از    «آمیزیچیستانِ محرم »  ژرژ باتای در فصلِ

بنیاناکلی  و رویکرد و  مفاهیم  برخی  به  کتاب،  در  نظریِ  ش  اصلیِ  رابطههای  ابتداییِ  لِ  ساختارهای  کلود  نظری   استروس ـویاثر 

آمیزی )و قواعد  ، ممنوعیتِ محرماستروسـسنجد. از نگاه لویها را با آرای فروید، دورکیم، موس و دیگران بازمیافکند و آنمی

شود، و  لطف آن، از خلال آن، و در آن، گذار از طبیعت به فرهنگ میسر میهمسری( گام آغازینی است که بهاش، در برونمکمل

تروس به همین توزیع زنان یا نظام تبادلِ توزیعی در وصلت در جوامع اولیه اشاره کرده است، آنجاکه  سا ـلِویباتای با رجوع به  

شود، چنانکه زن عملا تاحدی  آوردن ثروت است، و ارزش زن عملا سپنتا یا مقدس انگاشته میدست بهارز با  آوردن همسر همدست به

زبان یا ولول )تویانه( در  هایی چون باشلیق در نواحی آذریاند که سنت گفتهکند.  توزیع ثروت را هدایت و رمزگذاری می  سیلانِ

 نظر بهاند؛ لیک  داریو صرفا نمودهای بردهعارض از حجاز  شیربها بازمانده از یورش اعراب مسلمان  کارکردِ  افغانستان، همچون  

سروری باید جست؛ قطعا در گذر  را در خودِ تحولات زن  موضوعاتهای دورودرازترِ این  ریشه  شایدها ها و آیینقدمت این داستان

یا  ماهزمان،   این مناسک  پرفرازونشیبِ قفقاز    تاریخِروز  از آن و رسرنوشت دیگری برای  بازمانده  و بس بسیار   هرقم زدها  وایات 

های شتابزده  جای داوریاند؛ در چنین مواردی بهمعناشناختی گشتهروایی و  و    ایدستخوش اعوجاج مفهومی و کژدیسگی نشانه
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کمابیش  اش  جامه را در تمامیت   بر آنیم تاطرفیم و    ی ناشناختهی گمشدهباید در نظر آورد که با یکی دو تکمه از یک جامهتوان و  می

لنان  به مکگفته،  باتای در کتاب پیش  را یک حکم مطلق و نهایی نیانگاریم.  ،اندزنیکه بیشتر گمانه،  اولیه  های کوچکِبازسازیم و گام

ی را که معمولا انآوربینند که عاداتِ ایلیاتیِ جنگرا می  یرسمآیین یا  همسری وجودِ  دهد که در کردارهای برونو اسپنسر ارجاع می

بنا به باتای، با  (.  ۱۹۹بخشد[ )باتای،  کند و تقدس میکند ]و در واقع تایید میزنند از هرگونه گناه مبرا میربایی میدست به زن

ی کنشِ  توان سرچشمهدرآمد، می  «آمیزیتابوی محرم»دگذاری شد و به صورت  آمیزی کُمحرم کردار  سپسینی که بر    «ممنوعیتِ»

دهد می)به شوهر(  تر مشاهده کرد. به این معنا که برادری که خواهرش را  آغازی  گویی یا تاییدِارگذاشتن یا انکار را نیز در یک آریکن

دهد[، کمتر دلمشغولِ انکارِ ارزشِ وصلتِ جنسی با کسی بسیار نزدیک با خود است و بیشتر  دیگری مییک غریبه/ ]به وصلت  

دهد یا او را با زنی دیگر. پس مردی دیگر پیوند می ههایی است که خواهرش را بترِ وصلت گذاشتن بر ارزشِ وسیعصحهدلمشغولِ 

ظِ آنیِ آن است. خودِ گمان بزرگتر از حَدهد شدیدتر و بیبر دهش یا سخاوت رخ میبستانِ مبتنیارتباطی که در این سنخ از بده

ی جنسی پیش از هرچیز یک ارتباط یا همرسانی و یک حرکت یا کوچ است، همچون جشنی که طبیعت از خلال دو تن برقرار رابطه

(. توجه کنیم که  ۲۰۷شود )باتای،  همه حرکتی رو به بیرون را سبب میازرسانی است پس پیشکرده، و از آنجاکه اساسا یک هم

، »ما دشمنِ خونیِ هم نیستیم...«. پیوندهای ششلن با زنان در شود« اشاره میی»خونمرزهای ها نیز آشکارا به داستان چگونه در خودِ

ها را در  و قلمروزدایی هاقلمروگذاری ای ازنقشه ، پیوند دیگر یلان مسافر نرتی با زنانِ بومی و غریبه،از شاتانا تا بیدوخا «نامهنرت»

 ی شبانی از اقتصادِ این سنخ جامعه  ی بنیادینِرسد شاکلهمی دهد، هرچند به نظر  همسری به دست میهمسری و برونبسترهای درون

و مسری  را به انحای مختلف و گوناگون در خط سیری پیوسته  ی واگیردار  رگه  کم آنگیرد یا دست سرچشمه می  وار ـمیلِ شاتانا

در بستر   گذارد.سروری صحه میی زننشدهقدرکافی کاوشکم بهیا دست   و جادویی  های کماکان ناشناختهکند و بر توانتکرار می

- ۸[« را در نظر بگیرید که یعنی »رفت رفت«، و با  bo rde  bo rdeهای محلی، بازیِ مازندرانیِ »بوردهِ بوردهِ ] شناسی و بازیانسان

کنند،  درست میکردن است: »نخست با یک روسری یک شلاق  شود، قابل بازینفر بازیکن، با یک روسری که به شلاق تبدیل می  ۱۰

نشینند و زنند و چمباتمه میوار حلقه میکنند. تمام افراد دور مادر دایرهعنوان مادر انتخاب میکننده یک نفر را بهبعد افراد شرکت 

شود. مادر  هایی که گرداگرد نشسته اند ردوبدل می شده[ زیر زانو در دست آنگیرد و کتک ]روسریِ تازیانهها زیر زانو قرار میدست 

خواهد بگردد و کتک را بیابد، افرادی که کتک  زنندگان[ را پیدا کند. لیک تا مادر میی دایره باید بگردد و کتک ]آلتِ ضربهدر میانه

توانند برخیزند و مادر را با کتک بزنند، چابک بنشینند و کتک را از زیر زانو به نفر کناری بدهند و این تازیانه  شان است میدر دست 

یابد که مادر  این روند تا وقتی ادامه می  شود تا کسی دیگری از جایش برخیزد و مادر را در میانه بزند؛دست میبهچنین دست این

شده مادر  زنِ کشفکنند و تازیانهشان را عوض میزن[ جایبفهمد تازیانه در دست کیست و در این هنگام مادر و بازنده ]تازیانه

ها  یابیها و موقعیت سازند یا فرماسیونِ توزیع نقش   ۱«یابد که همه خسته شوند.آید و بازی آنقدر ادامه می ی میدان میشود و به میانهمی

ما، نسبتِ میان چند مرد و یک زن/مادر را موقعیت  بازی در بستر بحث  این  نمادپردازی میدر  ازمند و  شکل کژدیسه و    کند و 

رفته )در میانه( و پدرسالاریِ مسلط )گرداگرد(  تر لیک به حاشیهسروری، و نیز از ستیز میان مادرتباریِ کهنی زنشاکله  ای ازگمشده

کند و  که جستجوی تازیانه می  اینکه بازیگران زن یا مرد باشند بلاموضوع است، و مهم خود نقش میاندارِ مادر است  دهد؛خبر می

 
 )با کمی ویرایش(. ۴۱-۴۰، ۱۳۹۱، نشر رسانش نوین، های محلی مازندرانشناسی بازیمردمالبنین سعیدی کیاسری، الله قاسمی خطیر و امنبی 1
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روشنی طرح کرده؛ آنجاکه »پدر هیچکس است« و  ای از تکوین ناخودآگاه بشر است که باخوفن بهای دورهسخت یادآورِ مسئله

  یان ساختِ خانوادگیِ ایران  یبارهدر  ی ایرانی در روزگار پیشااسلامیخانوادهاز کتاب  مظاهری در فصل مربوط به »فرزندخواندگی«  

ها و آشفتگی اجتماعی شده بودند؛ آنجاکه سیلانی نیز پرداخته که در آن فرزندانی بدون پدرِ مشخص موجب سردرگمی وضعیتیبه 

، با نظر  ی آرایشِ بازیکنانهمچنین نحوه  تر سرکوب شد.نشده در نسبت با حقوق ساسانی رو به رشد گذاشته بود که سپسکُدگذاری

مازندرانی است که »تیناری گو رِ  فرهنگِ شبانیِ  المثل[  یادآور زبانزد ]ضرب  ،۱های اساطیریِ این دو دهشِ زن/گاو و نسبت  ـبه تبادل

   ۲خورند«.ها میبه این معنا که »گاو یا دامِ تنها را گرگ [« یا »تِناری مال رِ وِرگ خِرنه«re verg xerne o g ī ra ten]  وِرگ خِرنه

ها طبقهبندی تصویریِ فروید از نسبت میان نیمتوان چیزی نزدیک به صورتمردمان میایلیاتی نرتاز دیگرسو، در فضای خانوادگی و  

آمیزی«،  نرتی( را یافت )نک. فصل »ترس از محرم  ی جهانِای )البته خودویژهبندی قبیلهای از سازمانهای توتمی، و نیز شاکلهو گروه

ی  یابیِ خودویژه یا سازندِ بنیادی جامعهدر مورد شکل  با احتیاط و با اعمال تغییرات لازم( که این موردپژوهی را باید  توتم و تابو 

 مردم در نظر آورد. کوچگر نرت ـشبانی

شدن ششلن از یک پروری، زادهقابل توجه است: در بستر شبانی و فرهنگ دام  شبانیهای  مولفهو    ی شبانمسئلهنسبت ششلن با  

آید که  زاد وقتی پدید میدهد؛ ششلنِ سنگرخ می  و یک شبان  ی در حال آبتنیی برهنهسنگ، در نسبتِ منحصرا دیداریِ میان شاتانا

خواند،  رساند و او را »فرزندم که خود نزادمت« مییاری می  زادسنگ  آید. شاتانا بارها به ششلنیک شبان از زیبایی شاتانا به وجد می

همراهیِ    دهد. ششلن بهباری او را نجات مییکی دو    (سفر ـدر ـهمیشه  های مکرر اوریژمگ/اوریزماگ)در میان غیبت و ششلن نیز  

یاریِ شاتانا، با  نیز به  (، و  3ریشه است و هم  پیوندهم  الگوی کاوهکهنبا    احتمالا،  فُلتزریچارد    بهبنا  آهنگر آسمانی )کوردالاگون، که  

نرتی،    )در جهانِ  »چشمِ اسفندیارِ« ششلن همانا زانوان اوست که از تماس شیر دور ماندند  لیکتن شده است  ها رویینگرگ  شیرِ

تن  اش رویینجلوییِ بدنشی  پذیر و نیمهاش آسیب پشتیِ بدن ی  نیمه  وار،ژانوس  آید؛به شمار میتن  روییننیمه نیز    «تترادز»شخصیتِ  

 ـاست  بهادر« ـ نیز پیکر خود را با کمک کوردالاگون، آهنگر ی »بزنو بازمانده در صفتِ عامیانه  بهادرریشه با  هم  ؛ همچنین باترادز 

 . ( کند؛ اهمیت و نقش فیگور آهنگر و فلزشناس تن میآسمانی، رویین

افکند که بر طبق آن، »]شخصیتِ[ بخشنده، فُرماسیونی روایتی را طرح می   های پریانشناسیِ قصهریخت ولادیمیر پراپ جایی در  

به قراین و    نظربا  توان  آیا می  ترتیب،اینبه  ۴شود.« آزماید و به دنبال آن، عامل جادویی به قهرمان داده میقهرمان را می]شخصیتِ[  

 
کند: »پیوند آبتین ]= آپتیَه[ و جفت وی فرانک  ی مزدایی اشاره میها، و زندگی زمینی یافتنِ ایشان و حتا وجه گیتیانه یافتنِ ایزدان، به اسطورهبهرام بیضایی در اشاره به آپساراها و گندروه 1

آبتین و گاوِ برمایه را، همان فروبردنِ اژدها، گَندَروَ/گاوِ آسمانی  شاهنامهنماید که کشتن ضحاکِ روشن است. و چنین می آب و گاو]= پایریکا/پری؟[ پدر و مادرِ فریدون ]تریتونَه[ با 
ترین ی »بازگفت مزدایی« چنین آورده: »در کهنهای آسمانی نبوده است؟[« و در پارهی آبتر، آبتین خود گاو/گندَروَی نگهبانِ ماه ]سرچشمههای پیشین]= ماه[ راست. آیا در بازگفت

مادرِ  /دوشیره، و  زن/گاوکالبدی گیتیانه یافته و به دنبالِ دوتا بودنِ  نمادهای باروری ـ    شده ـتنان یا گاوهای آسمانیِ ربودههای اوستا به ما رسیده[ آب بازنوشت ایرانیِ اسطوره ]که از یشت
تر سَرَسوَتیِ هندی و اناهیتای  شان آنها را بازتابِ ایزدبانوی باروری و سخن و آوا و نوا و خرد و داناییِ هندوایرانیِ باستان، واک ]سپساند و مفهومِ نام اند و نام یافته ، دوتا شدهباستان

    .۱۴۴؛ ۳۳۹، ۱۳۹۱نشر روشنگران و مطالعات زنان،  هزار افسان کجاست؟نک. بیضایی،   «دهدفرهنگِ مزدایی[ نشان می 
 . ۱۵۴، ۱۳۸۰ی مازندران، نشر اشاره، خانه، کاری از پژوهشگران فرهنگهای مازندرانها )زبانزدها( و کنایهالمثلضرب  2

3 Richard Foltz, The Ossetes: Modern-Day Scythians of the Caucasus, Bloomsbury Publishing, 2022, 76. 
 . ۱۴۶، ۱۳۹۶ای، انتشارات توس، ی فریدون بدره، ترجمه های پریانشناسی قصهریختولادیمیر پراپ،  4
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داستانِ »ششلن در  در    بسا کرد که چه  چنین خیالباشلاری    احشایی/شکمیِتخیلِ    هایامکانموجودِ روایی، و نیز با نظر به    شواهدِ

ای  در دل غارِ کوهستانی )حفرهرا    دانیم یک شبان است()که تنها میخویش    ی ناشناختهپدرِ  فراز در واقع گردن، ششلنِدیار گوم«

گذرد که  ای از تکامل بشری میگوید مناسبات داستانی در مرحلهآیا همانطور که باخوفن میکشد؟  ای »سنگی«( به بند میدر توده

ماندن فرزند برای پدرش، تاحدی یادآور ناآشناییِ رستم به وقت دیدار سهراب است، که  این ناشناخته  ۱در آن »پدر هیچکس است«؟

خبر  بی  )دقیقتر، پسرِ همسرش(  از وجود پسرش  دیگر  ارِدر این داستان اوریژمگ/اوریزماگ ب  نیز نمود دارد:  «»پسرِ شاتانادر داستان  

اوریزماگ پیشتر در داستان بسیار زیبای    گوییم دیگربار، چه. می(کند، نه اوریزمگگیرد و بزرگ می پسر را از رود می   )آلدار  است 

آیا پیامِ آغازینِ خرگوش در داستانِ    با نظر به پراپ،  .شناخته بودن را نیز  دیگرش    پسرِناگهانی    نام اوریزماگ« در یک دیدارِبی»پسر  

را با  ی سرزمین گوم، نوعی سفرِ قهرمان به دیارِ پدرِ گمشده است )این»ششلن و مرد گومی«، و کنجکاوی ششلن برای یافتن معجزه

هرروی  ناشناختگی پدر نشسته است؟ بهتصویرِ  جای  تواند بازاندیشید(، یا صرفا یک ناشناختگیِ پیشامدی بهنظر به داستان دوم می

شان شبانی است؛ از  ی ایکه پیشهیابد  درمیشود  ششلن با پیرمردی سالخورده و سه پسرش رویارو می  که  در سرزمین گوم همحتا  

مگر نه   او و شبان پدرش. نواز خواهرِچنگ اند و دخترِشلنشُ ن سه برادرانِآپهلوان دیگر حتا اهمیتی ندارد که آیا  منظر ماجراجوییِ

  دستی«، کشفِ ژرفاهای مفهومِ »دهش و گشاده  همانا  اعجازه در پایان، اگر سرزمین گوم را معجزه یا فرجودی در کار باشد آن  اینک

واردشدن    ،تر، یا دقیقپیمانیی یکجور هممنزلهبه  یخواندگ یافتن پیوندی برادرانه، یا برساختنِ برادروصلتِ نو،  ایجادِ خورشیدشدن،  

پراپ مربوط باشد، ما در این مورد نه با  ولادیمیر  های  بندیتا آنجا که به ساخت   دیگری است؟  بادوستی  تراوایی و  درهم به فضای  

ی  همه»طرف هستیم، چه بنا به پراپ،   «(1Dآزمونِ قهرمان از سویِ بخشنده )»، که با خویشکاریِ  «(Mماموریت دشوار )»خویشکاریِ  

-۱۴۷)نک. همان،    «گیرندقرار می  Dی  های دستهیشکاریی خو برند در زمرهکارهای دشواری که به کسب عامل جادویی راه می

۱۴۶.) 

روزگاران گرن، اشارات جالبی به چند صورت آیینیِ شبانیِ بازمانده از کهنبر کتاب زیبای ویدن  آموزندهای  بهار مختاریان در تحشیه

شود و در  یافت می  میلادی(  ۱۱هجری/    ۵ی  بیرونی )سده  التفهیمِگری در  گری. نخستین اشاره به کوسهدارد، از آن جمله کوسه

ی بزرگ کماکان کمابیش  در چرخش فصلیِ اواخر چله  پیوند با قفقاز(ی همپروری و در میان چوپانان آذربایجان )ناحیهفرهنگ دام

الگویی که طبق آن، فریدون فرزندانِ پس از اشاره به کهنزنده است و پیوندی جاندار با درگذشتگان یا مردگان دارد. مختاریان  

( را آورده  میلادی  ۱۲و اوایل    هجری  ۵ی  سدهدِ  حدو)   کیمیای سعادتبندی قابل توجه از  ،  «آزمایدی اژدها میبا سیماچه»خویش را  

وجود شکل از  موثق  سندی  که  این حیث  از  را  که  ایران  در  آئینی  نمایشیِ  اجراهای  و  نمایش  هنر  از  و هایی  شبانی«  »بستر  در 

در اینجا بازگو    دهد و در عین حال به صورتی از مضمونِ »آزمونِ قهرمان« مربوط است نشان میهای برادریِ جنگاورانه«  »انجمن 

 
ی آفرودیتی  گری درباری یا مرحلهی فاحشهی نخست »مرحلهبندیِ باخوفن مرحلهی آفرودیتی است، چه بنا به تشریح دلوز، در مرحلهمرحله  جامانده ازهای بهها یا رگه، بازمانده منظور1

گیرد، آنجاکه اصل زنانه چیرگی دارد و پدر »هیچکس« است، و این مرحله که  های حاصلخیز از روابط گوناگون و رنگارنگِ زنان و مردان شکل میها یا مرداباست که در آشوبِ جلگه
ی دیمیتری ]نامی مشتق از ی دوم، دورهماند. دورهها برجای می گری سپنتا در پرستشگاهاش هستند در نهادهایی چون روسپیفرما بر دربارهای آسیایی نماینده خصوصا روسپیان فرمان

ها کند که طی آن سرانجام مردابوسختی برقرار می سالارانه و زراعیِ سفت آورد و نظم زنزَنی[ سربرمی های کشاورزی[ از میان جوامعِ آمازُنی ]= هَمَهدمِتِر، ایزدبانوی غلات و فراورده
کند و مادرسالاری  ی سوم[ نظام پدرسالارانه یا آپولونی خود را تحمیل میکند لیک کماکان زیر فرمانِ زن است. سرانجام ]در مرحلهشوند؛ پدر یا شوهر جایگاهی کسب میخشک می

 . ۵۸، ۱۳۹۶ی پویا غلامی، نشر بان، ، ترجمهسردی و شقاوتنک. ژیل دلوز، ـ رود.«ی آمازُنی یا حتا دیونیزوسی رو به زوال میشدههای تباهدر شکل
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کنیم: »صورتِ حیواناتِ فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین برای سده. و  می

از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه: اما صورت حیوان حرام است و آنچه برای سده و نوروز فروشند چون شمشیر و 

مختاریان، با نظر به    ۱م نیست لیکن اظهار شعار گبران است که مخالف شرع است.« سپر چوبین و بوق سفالین در نفس خود حرا

شناس که  ایرانپژوهشگری  ( ـ  انجمن مردان آریاییی دکترای استیگ ویکاندر )و اشاره به رسالهگرن،  ویدن  و گئو   دمزیلژرژ  آرای  

ی[ مردان« در بین مردمان به »انجمن ]جنگاورانه   ـاند  هنوز به قدر کافی آثارش در ایران شناخته یا به فارسی ترجمه نشدهبدبختانه  

کند؛ »نظام منسجمی متشکل از مردان جوان و مجردی که اعضای آن پس از بلوغ و آمادگی و توانایی  و اقوام هندواروپایی اشاره می

ها دوازده آمدند. در ایران زمان تشرف جوانان به این جرگه پانزده سالگی و نزد ژرمنافزار[ به این جرگه درمیاستفاده از سلاح ]رزم

ی ژرمنی مستمرترین و پایدارترین  دهد و جامعهی انجمن مردان را در اوستا به دست میترین نمونهسالگی بوده است. ایران کهن

گر وجود  نشان  اوستاخوبی نشان داده است که اصطلاحِ »مئیریه« در  دهد که »بهجاع میمختاریان به ویکاندر ار(.  ۱۰۱شکل آن را« )

ها اشاره کرد: »مرد جوان، عاشق، مرد جوان  توان به این انجمن مردان در جامعه ایران باستان است« )همان(، و از معانی »مئیریه« می

نیز اشاره کرده که در    «ائیشمه/خشم»  بامئیریه    و پیوندِ  «خشم»  مفهومِبه  سپس  مختاریان  مرد، پیک، دلباخته«.  آزاد یا مجرد، جوان

وَرکَه،  ای از سکاییان، هئومهویکاندر با اشاره به نامِ دسته  نیز  ها راوجه سکاییِ این انجمنواپسین بند این متن بدان بازخواهیم گشت.  

آور خود را به سیمای  های فارسی باستان ثبت است، چنین تعبیر کرده: »آنانی که با نوشیدنِ هوم سکرآور و خلسهدر کتیبهشان  نامکه  

از پیوند نام پهلوانان با جانورانی  شناختیِ آبایف  مردمان!« به خوانش ریشهپیشتر در یادداشتی بر »اینک نارت)(  ۱۱3آرایند« )گرگ می

وارخاگ، و پیوند نامش با  اِیعنی  ،  های داستاندر نخستین حلقه  مردمانای و نیای نرتپیوند نام پهلوان افسانه  خاصه  وچون گراز  

  تبدیلِ اوریزمگ به سگ یا گُرگینگیِ  روباه سیاه را به چنگ آورد؟« به، و در یادداشت دیگری بر »چه کسی مادهایمگرگ اشاره کرده

کند، لیک با اتکا به ویکاندر آورده که روابط  ی مستقیمی نمیگرچه مختاریان به خویدوده اشاره  (ها.ی گرگوی در رویارویی با دسته

های مئیریه بوده، و »ایزدان پشتیبانِ انجمنِ مردان ایرانی، میترا و وایو هستند؛ میترا با کاکردِ پیمان،  های این دستهجنسی آزاد از ویژگی

های سرخ و سیاه نماد پیوند رنگ(.  ۱۰3توفان، نماد خشم، باروری و مرگ« ) ـایزد وفاداری، و میثاق، و ایزد وایو با کارکردِ جنگجو 

اند.  فیروز بازماندهحاجی   ـ  یخورده و خوارشدهشده، انگدریغا عمدا بدفهمیده   ـ  اجراهای خیابانیِ  با مرگ/مردگان و باززایی حتا در

ششلن  زنی دارند.  نامه هنوز جای کندوکاو و گمانهبا ایزدان نرتها و عهدها[  یث پیمان]از حو میترا    ]ایزد وای؛ باد[  پیوندهای وایو 

بر که این میهمان شده است،  مردمنزد هشت ایزد نرت  در یک »مجمع ایزدان« اش تنها پهلوانی است کههای حلقهدر یکی از داستان 

، قفقازی ـنیِ ایرانیتئوگُ ی ایزدان، یا به نقش او در یک  تبارنامهاز یک  نشده  قدر کافی کاوشهنوز به  خود ششلن در سنخی  وجه ایزدیِ

   اساطیر ایران میزبان یادآور برخی ایزدانِ  ایزدانِآن  ی  گذارد. سیاههصحه می  به تفکیک از تئوگُنیِ ایزدان یونانیِ هزیود ]هسیودِس[ 

سافا )ایزد اجاق  بپردازند:    سئلهشناسان به این م چون وایو، اناهیتا، بهرام، سروش، وازیشت، و دیگرها است و امیدوارم روزی اسطوره

ی چارپایان سودمند(، فالوارا  خانوادگی(، وشتیرجی/اواستیرجی )ایزد جنگاوران و مسافران(، اواتسیلا )ایزد رعد(، آفساتی )ایزد همه

برای این ایزد، خروس  مردم  ؛ و نرت، گالاگون )ایزد بادهاها(بیتیر )ایزد آبانی(، دُن)ایزد گوسپندان و بزها(، کوردالاگون )آهنگر آسم

 . (کنندقربانی می

 
گه، ها و درویشاندلقکی رهبانی، کلاهِ ی هارلکن و جامه: جامهی درویشان و دلقِ صوفیانپژوهشی در خرقهگرن، گئو ویدن  1  . ۱۵۵، ۱۳۹۳، ترجمه و تحقیق بهار مختاریان، نشر آ
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های  او در هماوردی  نواز تصویر شده؛افزارها چشمهای او بر زمین، بر خوان و بر رزمو رقصای بزرگ  ششلن رقصندههمچنین  

گاه جای  مبتنی )که  را میبه    اتکای   با  یجنگرقابت  بر رقص  زره  میدانسلاح و  پیروزِ  نرتگیرند(  میان  در  مردم هاست. ششلن 

و   جویدها را میگذارد و ناشناختهنماید، پس بارها در جستجوی کسی نیرومندتر از خود به دیگر دیارها پای میزورمندترین می

  دستِ ی ششلن با غولِ یک؛ مواجههیابدمردم با هر کار پهلوانانه و عاطفی او و دیگر یلان گسترش میقلمروی زیست و کنشِ نرت

او را به  گر دارد(  های گزندرسانِ گوناگون، خصلتی دوستانه و حمایت )که برخلاف دیگر غولاندرز این غول    نِنفتچشم، و شکت

  ی شدهچراگاهعلوفه و بیی بیشود و رمهششلن در داستانِ »ششلن و پسرانِ تارا« خود شبان می  شود.میتر رهنمون  متانتی افزون

های  روند پرسش و پاسخاندازد )که تاحدی یادآورِ  تارا بازیِ چیستان به راه می   برد و با دو پورِمی  «تارا  پسرانِ»  مردم را به دیارِنرت

؛ گرچه خردگراییِ فریان در »ماتیکان یوشت فریان« در راه  است   « جادواخت »محور با  ی چیستان»ماتیکان یوشت فریان« و مواجهه

نابخردیِ  بیشتر  گسترد که  نامه« بال میبازیِ »نرتای کُمیک بر چیستاننجات مردمان از فاجعه ضرورت و برجستگی دارد، لیک مولفه

ای با  »جعبه  و   شودپیروز میتارا    بر پسرانِزند و  مند ترفند و نیرنگ می؛ ششلن به هدایت شاتانای خرد(سازدغولان را برجسته می

؛ ششلن رسدبه نظر میایران  ی   هفت گوشهدر فولکلورِ  «ی جانِ دیو شیشه»  سنگ با کارکردِسه کبوتر« در این داستان سخت هم 

کردنِ آنچه به چنگِ  پخش   کند؛ مضمونها را میان مردم پخش می گردد و طی جشنی دامسرانجام با انبوهی رمه به دیار خود برمی

در داستانِ »ازدواج ششلن و   ها،افزون بر این شود.بندیِ داستان پهلوانان آسی تکرار میبارها در پایان هایپهلوان آمده و تسهیم دارای

شود و  ی نبرد میکمک به ششلن آمادهشود که پسر بسیار خردسالی دارد که برای  به یک شبان اهل دیار نرت اشاره مینیز بیدوخا« 

زند: او  گهواره بیرون میحدود تنگِ  کند و از  آمیز مییکهو رشدی اغراق  ( شاهنامه)نیز چون سهرابِ    پهلوانان نرت  دیگر  همچون

های  )یکی از برادرخواندههای سیردون/شیردُن  ها و دسیسهلیک این پسرجوان در اثر نیرنگ  ،زند« صدا می[ ننا/نانا]   مادرش را »ننه

به  و  ششلن( دلباختهخودِ  یِ  سر سبک  دلیلِنیز  بیدوخا )ششلنِ  تلف  محبوب ششلن  ی  رفته(  مردگان  دیار  به  را کشته و  که خود 

دهد، در واقع برادرِ  ششلن و کودکِ شبان، کودکی که دهانش بوی شیر می ی از پدرِدیگر ؛ آیا ممکن است این شبان تصویرشودمی

  ش( افرضی  برادر  ششلن و  )و  فرضی  ششلن و پدربا همان شاکله طرف نیستیم که طی آن  در اینجا نیز  آیا    صورتآن  در  ششلن باشد و

های خونین سیردون و ششلن  هماوردی  نشناسد؟نمیآشنا)ها(ی خویش را باز   ـ  همچون الگوی مضمونیِ اوریزماگ و پسر)ها(یش   ـ

  داستانِ   ی روسی و بعدا فارسیِترجمه  ای که دربه تفکیک از هم است؛ نکته  خویشکاری این دوهای  نوعی معرف مرزها و حیطهبه

ی انگلیسی برجا مانده و حفظ شده؛ ششلن نه یک، که هفت پسرِ از دست رفته، در ترجمهتاحدی  »دشمنیِ سیردون و ششلن«  

ی  که در پوستین گاوی پیچیده شده بودند )از آن هفت تن، یک پدر و شش پسر بودند، و همگی ظاهرا از تخمه  شدکُسیردون را می

نشانه به  بنا  و  از  هاسیردون؛  دیگری  داستان  باقی  نامهنرتی  گهواره  در  نوزاد  و یک  فرزندی دختر  و  مادر  این خانواده یک  از   ،

 .مانند(می

( زاده شد و ششلن در بیرون خانه از  ها رودخانه از وصلتِ جراسا و گاتاگ )فرمانروای    سیردون در بیرونِ  قابل توجه است که

تختهبرهم و  شبان  شاتانا،  زادهکنشِ  آیا  زمرهسنگ.  در  باید  را  از سنگ  ویژگیشدن  چهی  دانست،  ششلن  مهریِ  مهر  ایزد    ،های 

در قبر هفتم برای شیاطینِ  حتا  تن، که  زادِ رویینشود. وانگهی، ششلنِ سنگشدن از سنگ/صخره شناخته مینیز به زاده  [ میترا/میثره] 

سفری دوزخی    فهمچون ارداویرا  : او معناست«»زندگی بدون شکار و نبرد برایم بیکه    زندمیبانگ  کند،  می  «شبانی»جهانی نیز  زیرین
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که میان سیردون  ی چرخ بالساگ  ـهای قرینه. تصویری از بالگیرددارد و همچون انتقام رستم از شغاد، انتقام خود را از سیردون می

ترین  شدهدر نگاه نخست شبیه برخی از شناخته  ،بینیمی فارسیِ کتاب میرا در ترجمهای از آنو تصویرپردازیگیرد ـ  و ششلن قرار می

های ساسانی است که حتا در نشان دانشگاه  بریها در گچها در برخی تزیینات تاج در مسکوکات ساسانی و نیز برخی فرمفیگوراسیون

های داستانی یا پهلوانی که در اسفندیار، رستم، ارداویراز و دیگران  ترکیبی از برخی ویژگی  ،. به این ترتیب تهران نیز نمود یافته است 

]به  اند. ازدواج دیگرِ ششلن با آتسیروخس  هایی کوچک یکجا در ششلن گرد آمدهصورت رگهدارند بهصورت جدا از هم وجود  به

، و حتا اگر لازم باشد اون حاضر است برای پیروزی به جهان مردگان  همسرانه است نیز برونمعنایِ » سپنتا نور«؛ دخترِ خورشید[  

روباه را که به چنگ آورد؟« با زنی نورانی، همسر در داستانِ »آیسانا«، بار دیگر همچون بانوی نورانیِ داستانِ »ماده  .برود و بازگردد

ی  ترجمه  3۲۷ی  ی انگلیسی بر خلافِ صفحهشویم. )در نسخهشود( مواجه میطور دقیق نامش ذکر نمیششلن/سوسلان )که به

همچنین،    ؛شود و احتمالا همان شافا درست است ی روسی( به جای »شاتانا« از شافا/سافا نام برده میفارسی منتشرشده )از روی نسخه

رودان و ناحیه  چه مخاطب را به یاد میان  ،رسدبه نظر می  کننده و نادرست گمراه  «النهرینبین»استفاده از معادلِ  در داستان »پسر شاتانا«  

ی مورد نظر در ای داستان تصریحی در این باره ندارد و به احتمال بسیار زیاد ناحیهکه جغرافیاندازد در حالیمیان دجله و فرات می

ترِ مضمونِ داستانِ موسا )نوزادی که  در این داستان، صورتِ کهن  همان قفقاز یا پیرامونِ نزدیک آن از کاسپین تا دریای سیاه است. 

بندیِ  یابیم، و آشکارا خاستگاه این صورتکند( را میشود و نه مادر، که کسی دیگر بزرگش میبه صندوق و به آب رودخانه سپرده می

 گردد. خدایی برمیتک ادیان اش در روایات بازمانده از صور مختلفهای سپسینمضمونی به دورانی پیش از استفاده

در  و نجیبانه است، آنجاکه گومیان   زیبابندیِ داستان دوم و وداعِ ششلن از گومیان  از منظر دهشِ پاتلچی، پایان  به »دهش« بازگردیم؛ 

کنند؛ بنا به منطق  را همه نثار ششلن می  زرین  ها و نیز پوست گوزنسهم خود از رمهبازگشت، تمام  گر و بیگری اتلافیک هزینه

فوق ارزش  از  این  قطعا  داستان،  پیوندِالعادهخود  گومیان  چنگ  دخترِ  ی  این  نزد  برادر(  )سه  کوهساریان  با  مینیز  نواز  ؛  دهدخبر 

در همین دو داستان و نیز در برخی    .انگیزند، و در پایان برادرخوانده و دوست کوهساریان در آغاز صرفا ناشناخته و کمابیش ترس

کردن یا تقسیم مال به سه قسمت میان دو  خوریم که در زمانِ بخشهایی از این دست برمیهای جهان نرتی، به گزارهدیگر داستان

دهند: »یک سهم برای او، سهم دوم برای من، سهم سوم به که خواهد رسید؟« حال که گومیان هر سه سهم را به ششلن  میتن رخ  

های شمال ایران توجه [ در فرهنگ گالشrac  baverdenیعنی به اصطلاحِ »رَچ بَوِردنِ« ] تبادل،   ـای از دهش توان نمونهمی   اند،داده

:  است   بندیی کهنِ بُن/بُنه و نیز نظام تسهیم در بنهیادآورِ سامانه  از جهتیو    ،داریمشارکت در گاوداری یا مالکرد که اصلا یعنی  

شود لیک هر دو  کنند. یکی از این دو نفر مسئول نگهداری کامل گاو میبرابر خریداری می »برای نمونه دو نفر یک گاو را به نسبتِ

برد و از درصد از زادآوری گاو را اختصاصا سهم می  ۲۵برند. کسی که مسئول نگهداری گاو است  از این گاو پنجاه پنجاه سهم می

باقی  ۷۵ میدرصد  برخوردار  مساوی  طور  به  نیز  نگهدارندهمانده  دازَشوند.  گاو سالانه یک  گاوی  کرهه  ی    ۱/ ۸د  حدومعادل  )ی 

ی تسهیم و ابنازی در  هایی در سامانهبا نظر به چنین نظام  ۱دهد.« به شریک خود میاش را  ی گاویاز کل محصولِ کره(  گرمکیلو

  گیرد.شبانکارگی، آشکارا رویکرد گومیان در چارچوب پاتلچ جای می

 
 . ۱۴۱، ۱۳۹۱نگار، ، نشر آسمانهای شمال ایرانی گالشباورهای عامیانهبهروز رودبارکی کلاری،  1
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خواند، آنجاکه »اروتیسیزم از جایگزینی  را شاخص تفاوت بشر و حیوان، یا گذار از ساحت حیوانی به انسانی می  یباتای چنین دقایق

انکار سرچشمه می تأیید و  تناوبِ جذابیت و دهشت،  بدل گیردیا  ازدواج  تولید مثل به وجه مسلطِ  اقتصادی برای  ... و شراکت 

زند... پیوندی اش لگام میآموزاند، و بر نیازهای حیوانیشود، خویش را میو آنجاکه »بشر با طبیعت خویش ناسازگار می  «شود...می

در خوانش ما اهمیت  ؛  (۲۱۴-۲۱۱)  کردنِ عنصرِ حیوانی در خویشتن وی«کردنِ جهان از سوی این بشر و ترک وجود دارد میان ترک 

ری )نگاه مثبت مفرطی که به توانِ خویش دارد(، نه از روی  ، ششلن از سرِ سرشا »ششلن در دیار گوم«در سرآغاز داستانِ دارد اینکه  

گری  کاری، و غیاب محاسبهآمیز، یک افراطباتای دهش را یک امر تجمل  . شودنیازمندی، راهی سفر و ماجرا می  ی، اجبار یاکاست

(، در جهان داستان ما، جشن تنها همان جشن  ۲۱۹گفته،  شمرد )پیشجشن میهر  هدیه را وجهی آشکارا مهم از    منطقِ]نا؟[ داند و  می

دلاورانه  تر در ستایش زندگی  تر و بنیادیبسیط  وارِداستان خود یک مازادِ جشن  مردمان نیست، که سرتاسرِانتهای داستان میان نرت

 )ها(. و آکنده از جشن ،است  هاتفاوت تراواییو باروری و درهم

ی مردمان ایران نظر فرهنگ عامیانه  شناسی و بستر مردم  پاگشایی یا تشرف یا گذار را درها یا یادگارهای آن فرم از  بازماندهتوان  می

پتک و سندان ـ    بستان، قرارداد )یادآور قراردادهای میان دو طرف  ـبدهپاتلچ،  ـتبادل،  هدیهاجتماعیِ    بندیِصورتها  که در آن  گرفت

شدنی  تبادل مشاهده ـدهشی  های برسازندهخلاصه مولفه  ووگریز  جشن، بازی، ربایش، تعقیب مازُخ(    های زراعیِهای کمونداستاندر  

ویژه در الیشتر، بند ناف دختری را در همان بدو تولد به منظور  بنا به گزارش عسکری عالم: بر طبق سنت قدیمی در لرستان به»  :است 

از قبیل پوشاک،    ویژه در نوروز  ـهایی ـ بههنگام بلوغ دختر سالیانه هدیهباید تا  ی پسر میبُرند و خانوادههمسری با پسری نوزاده می

توانند از تعهد یا قرار خود حتا اگر  وجه نمیهیچاین دو خانواده به ی دختر بدهد.برنج، روغن، گندم، قند، گوسفند و کاه به خانواده

 ، دختران در جشنِ »بِران بِردان«نیکیتین: »در کردستان  گزارش  نیز؛ بنا به  ۱«یکی از دو کودک کر یا لال و حتا معلول باشد عدول کنند.

دارند و به گردنِ گوسفندانی که های ابریشمین خود را از سر برمیها برای باروری، »لچکها به میان میش یعنی جشنِ رهاکردنِ قوچ

دارند، تا نشان بدهند که صاحب لچک را  ها را برمیشوند و آن لچکاندازند؛ آنگاه پسران جوان نزدیک میبیشتر دوست دارند می

اند و دانند که جوانان قرارومدارهای خود را در کوه با هم گذاشتهخواهند با او ازدواج کنند. پدران و مادران میدوست دارند و می

خانواده ایرانی  یاد مظاهری،  ی زندهبا نظر به پژوهش ارزنده  (.۱۷3)  «دخترشان به ازدواج با کسی که لچکش را برداشته موافق است«

 ـموردِ ماساژت  در روزگار پیش از اسلام، ای که زن در آن ی خویش را به کالسکه»اگر ماساژتی آرزومند وصل زنی باشد، ترکهها 

ی ایران ای دیگر از پهنهی »بران بردان« در کردستان را در گسترهگفتهـ کارکردی نظیر رسمِ پیش  (۱۶۰آویزد« )مظاهری،  هست می

های کاسپین باشد. همچنین مظاهری  زنی مظاهری این آیین شاید رسم کهنی برخاسته از جلگهیابیم، و بنا به گمانهبزرگ فرهنگی می

با همبه مسئله ازدواج  پرداخته )خون )خویی  تایید می  (۱۴3-۱۲۸دوده(  آشکارا  نیز  کتاب  این  در فصل سوم  »آثار و و  که  کند 

شود...« که کمابیش نشانگر دو  ها دیده میها و در باکتریان، میان تاجیکای در قفقاز میان اوست ی مادرسالاریِ دیرینههای زندهنشانه

( ۱۴۵-۱۴۶کند )شناسیِ گورهای سکایی و آلانی اشاره میتر به باستاناند. او سپس ی ایرانی فرهنگیسرحد غربی و شرقیِ گستره

توجه قابل  وجه  ماساژتلیک  به  که  آنجاست  میتر  »هرکدامها  میپردازد:  زن  یک  همهشان  از  اشتراک  به  اما  بهره  گیرد  زنان  ی 

ها و طوایف درگیر نزاغ خونی و کین و کشتارِ هم  اند تا دودمان( و زن ذیل مشترکات و میانجی پیوندهای خونی۱۵۹گیرند...« )می

 
 . ۱۷۱، ۱۳۹۸، نشر هنوز، های گذر: انسان ایرانیآداب و آئینمحمد اسدیان،  1
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گری را گزارش  ای از اجرای کوسهنمونه  ۱۹3۰آبادِ کردستان عراق در  جا(. مسافری به نام فرانکفورت در سفر به خورسنشوند )همان

در این پرفورمنس آیینی گرن آمده است؛ آنچه  ویدن  یگفته پیشی بهار مختاریان بر اثرِترش در تحشیهکرده است که شرح کامل

بازیگر   ـافتد و رقصندهبازیگر مرد بر زمین می ـ، آنجاکه رقصندهگرفتن و رستخیز تنِ اوست اثر آب بر جسد و جانبرای ما اهمیت دارد،  

ها و پاهای مرده  و او »دست   کوفتن، خاک بر سرخود ریختن و رقص در گرداگرد پیکر او«»به سینهدهد با زن درد و اندوه نشان می

کلام بود کشید. تمام رقص بیجان است و از این طریق تماشاچی را به داخل صحنه مین دهد بی کرد تا نشا کرد و رها میرا بلند می

دست  به  تماشاگران  می و  مرده  پیکر  روی  آبی  تماشاچیان سطل  از  یکی  اینکه  تا  بودند،  مشغول  خواندن«  و  دو  زدن  هر  و  ریزد 

اش را به تمامی بازیافته است... دو  ترین روش نشان داد که چگونه زندگیکنندهخیزند و »مرد به قانعدرنگ برمیبازیگر بی ـرقصنده

پیشتر در یادداشتی    (.۱۵3،  ۱3۹۶،  ی درویشان و...پژوهشی بر خرقه)آوردند«  شدند و ادای عمل جنسی درمیبازیگر به هم نزدیک می

ناهیتا اشاره کردم، آنجاکه پسران اش با خویشکاری ایزد اَروباه سیاه را به چنگ آورد؟« و نسبت به کارکرد آب در »چه کسی ماده

رداد، مُآب، اَ  در بستر مطالعات زرتشتی در نظر توان گرفت؛ چه »امشاسپندِ نگهبانِرا  این مضمون  شوند.  واسطه آب از نو زنده می به

نیز به    مینوی خرد مرگ که پیری را چیره شود خبر داده است و  بی  نیز از وجود این آبِ  بندهشنمرگی است و مولف  بی  مظهرِ

در مورد خرگوشِ    (.۱3۹۴، ذوالفقاری،  ی مردم ایرانباورهای عامیانه)نک. مدخل »آب« در    کند«آب اشاره می  بودنِبخشزندگی

اش( و نیز با نوزایش کماکان در کار است، چراکه »اساطیری  بودنزیخاطر شب داستان گوم اما همچنین پیوند خرگوش با ماه )به

ی خرگوش نهاد و در این پیام چنین آمده: گویند که ماه رساندن آن به گوش آدمیان را بر عهدهوجود دارند که از پیغامی سخن می

ی  های دورهدر افسانهوانگهی، »گردید....«  میرید و بار دیگر به زندگی بازمیگردم، شما نیز میمیرم و بازمیگونه که من میهمان

ی بشرِ  گفتنِ سپاسگزارانهاگر سخن  .۱«رود که در ماه در کار تهیه اکسیر جاودانگی است خرگوشی سخن می  »هان« در چین از تصویرِ

بیکران طبیعتِ  با دهشِ  میرا  بدانیم، سخنکرانهمندِ  نیایش  را  نامحدود  طبیعتِ بیی  بشر صورتی است  کرانهگفتنِ  با  نامحدود  ی 

)فرا(روان در  شربر  موردپژوهی  همچون  میشیزوئید،  سخن  شربر  با  خدا  خود  آن  در  که  فرویدی  با  شناسی  خرگوش  گوید. 

الگوی  کند. در اینجا، ششلن کهنگوید و او را به دیار گوم راهنمایی میشود، و با ششلن سخن میدارشدنِ نام »یزدان« زنده می طنین

ی رستم  بودنِ بر زبان آوردنِ نام یزدان را در مورد مواجهه، اثربخششاهنامهرود )در  شبانی است که به شنیدنِ آوای یزدانی به سفر می

 با جادوگری نیز به یاد داریم(. 

بَران« پس از صرف ناهار  ی داماد در »عروسی بامدی از ایل بختیاری، خانواده»بنا به رسوم طایفه ،ی پیشنگارانهمورد قومافزون بر 

شوند. پیش از حرکت، برادر یا پسرعمو یا پسرداییِ دختر مقداری قند در همراه دختر رهسپار خانه داماد میی پدرِ دختر، بهدر خانه

کنند و در  ای هشت نه ساله سوار مینشانند. جلوی عروس پسربچهبندند و او را بر مادیان میدستمالی نهاده و به کمر عروس می

کنند. سواری که دستمال را  سرِ عروس را آغاز میی عروس، سوارانِ همراه بازیِ »سَرانداز« یعنی ربودنِ دستمالهمان نزدیکی خانه

تازند. رباینده اگر تا پایان بازی دستمال را نگه دارد و اش در پی میگرفتنگر سواران برای بازپسگریزد و دیرباید به تاخت میمی

شود تا پدر یا مادر  رسد از مادیان پیاده نمیی افتخار اوست. وقتی عروس به نزدیک خانه داماد میسواران بر او دست نیابند مایه

کنند و بنا به  ی در خانه یا چادر داماد، پیش پای عروس گوسفندی قربانی میداماد حیوانی یا چند حیوان به او هدیه کند. در آستانه 

 
 )با اندکی ویرایش یا با نقل قول غیرمستقیم(.  ۵۱۲؛  ۲۴، ۱۳۹۴، نشر چشمه، ی مردم ایرانباورهای عامیانه حسن ذوالفقاری،  1
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در این موارد در ازای انتقال (.  ۲3۵  گفته، پیش  ،اسدیانپوشِ عروس از خون قربانی رنگین شود« )با اندکی ویرایش،  باید پایرسم می

گری یا  ارزِ دام )گاه همراه با قربانیکند، همگذاری میـایلیاتی را نشان دودمانی یا بیناتراواییِ خونی یا میانزن، که یک تبادل یا درهم 

ای در کار است، برای نمونه افلاچی  شناسی ویژهدر فرهنگ گالشیِ شمال ایران نیز در این مورد اصطلاحربایش یا دیگرها( را داریم.  

 [afla c ī را در نظر بگیریم: »در عروسی ]دهد تا در  ای را به رسم هدیه به داماد می دار است گوسفند یا گوسالهها شخصی که دام

ی  های اینچنینی از فرهنگ عامهنمونه  ۱مراسم عروسی از گوشت آن استفاده شود و همین رسم در بین کُردهای کجور نیز رواج دارد.« 

پوشانِ دیگری  نوعی یکی )داستانِ کهن( مکمل و همافکنند و بهایرانیان بر درک بهتر و رمزگشایی برخی ابهامات روایت پرتو می

نوعی  اصلا  ها را توان فرار جوان گومی و ششلن با دامبرای نمونه، با نظر به این رسم آخری، آیا می  )آیین معاصر( است و برعکس. 

اگر این    در عقد آن سه برادر بوده است؟پیشاپیش  تر نهاد، عملا دختر  ای که وشتیرجی سپسربایی انگاشت، چه بنا به قاعدهزن

نوازی« یا سنتِ  ی تبار مفهومی »مهمانیاد مظاهری دربارهو اگر شرح زنده   ناپیدا را بپذیریم،   ناگفته، یا این منطقِی  شدهمضمونِ پنهان

( نزد سکاها را به یاد xeniaدستی نامحدود و نیز مفهومِ »حقِ غریبه« ) ی دهش و گشادهمنزلهها/سکاها بهدوستی« نزد شغه»بیگانه

آیا مجازیم    دیگرگپ،بهرباییِ جوان گومی به دست داد؟  دیگری از سرآغاز داستان، یعنی از گوزن  توان خوانشِآنگاه آیا نمی   ،۲آوریم

سه مورد  ؟  ریمشاتانا انگا  مدارِ  وی با   نشده و پیشینِ[ ]گفتهایلیِ  و وصلت برونرباییِ جوان گومی از ششلن،  را صورتِ رمزیِ زنآن 

     گرفت:نظر در  توانحی مرئی میوسط مدارهای پیوندِ شاتانا و مادرش، جراسا را دراز 

 : )آخسار و آخسارتاگ( حلقه یکم/ ۱

 و خامیتس  اوریزمگآخسارتاگ ‹‹‹‹  +بیتیر( دُن ها، دخترِ ایزدِ دریاها یا فرمانروای آببه معنی ایزدبانوی زنبورها، ) جراسا  ـ

   )کنار رود( [ دُن‹‹‹‹ سیردون ]شیر (دودگی؟ همبیتیر؛ نمود ؛ پیوندش با عنصر آبی همچون دُنفرمای رودها)فرمان + گاتاگ جراساـ 

 شاتانا‹‹‹‹  [  انمسافر ـفرمانروای جنگاور ی[ وشتیرج]اواستیرجی  یتازیانه  جادوی ]+ ی آخسارتاگ( + اوارخاگ )پدرِ سالخورده  جراسا   ـ

 و شاتانا(: اوریزمگ/ حلقه دوم )۲

هفت برادر و دو خواهرِ جراسا در حلقه یکم، سه خواهر    )منزلِ بیتیرهای دُناوریزماگ در خانه  نامِبی  پسرِ‹‹‹‹    اوریزماگ   +  شاتانا   ـ

 ی دوم( و یک پیرزن در حلقه

 )کنار رود(  نشلَ‹‹‹‹ شُ  )در مقیاس اساطیری؛ کوهسار؟( + چوپان + سنگ شاتانا  ـ

 [ ‹‹‹ آیسانا آلدار رشدیافته توسط]   اوریزمگ+  شاتانا  ـ

بیتیر  آمیزش یک نرت و یک دن  یمیوهکند؛ باترادز  ی خیز را تسخیر کرد« باترادز را »پسرم« خطاب میشاتانا در »باترادز چگونه قلعه

[ از دودمان Bisentaی بتسنت ]قورباغه از خانواده ـخامیتس )برادر اوریزمگ، شوی شاتانا( و یک زنتراواییِ  ی درهمثمرهاست؛  

و نیز مشاورش   ی اودایه یا ننه پرستار،کند و آورد و بزرگش میاو را از تاولِ پشتِ خامیتس به دنیا می ی خردمندبیتیر، که شاتانادن

و    ــ یادآور ایزدبانو نانا از جمله در آسیای میانه  کند  یا دایه صدا می   nannyچند بار شاتانا را    )باترادزست  از نوزادی تا بزرگی

 
 . ۱۴۱، ۱۳۹۱نگار، ، نشر آسمانهای شمال ایرانی گالشباورهای عامیانهبهروز رودبارکی کلاری،  1
 ؛ نیز: ۵۷۲-۵۷۱، ۱۳۷۲نوبان، پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ی ناصر ملک؛ ترجمهجاده ابریشم: جلد یکماکبر مظاهری، ترتیب بنگرید به: علیبه 2

The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, Edited by R. Bracht Branham and Marie-Odile 
Goulet-Caze, University of California Press, 1996, pp. 111;144. 
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اند و شمرده  نامهنرتاصلی    زنِشخصیتِ  شاتانا را  کند(.    فدایشباترادز قلب خود را    گوید که حاضر است برای پیروزیِشاتانا می

مرکزِ روایت   اندرز مادرش به ی اصلی نرت بهاز بیرونِ سه تیرهنیست بل  تباراز سویی جراسا از آغاز نرتشاید چون نه جراسا را؛ 

دادنِ پهلوانان را بیشتر در قهرمانانه و یاری  های جادویی وکنشچون  شود و از دیگرسو  می  مردمرتنَ  یکی از  آید ومردم می نرت

  دودگی ناهم/ دودگیذیل هم  ی دیگر(در وصلت)شوند و باز  از مرکز دور میشان  هادر وصلت هر دو زن،  حال،  با اینبینیم؛  شاتانا می

  یا هفت   ؛ برخلافِ جراسا که ابتدا با آخسارتاگِ نرت وصلت کرده و از خانه و هفت برادرگردندبرمی  یک شخصیت اصلیِ نرتیبه  

کند؛ سپس پیوند جراسا و گاتاگ را  را تقویت مینرتی  اش وصلت کرده و کانون  دودهشود، شاتانا ابتدا با هم اش دور میدودههم 

نماید، و از دیگرسو،  ی جراسا میعمو یا عموزادهبیشتر  ها مربوط است و  روایی آبو فرمان  جراسا به آب  داریم که همچون پدرِ

]نگاهِ[   ـسنگتخته ـآب، حرکتِ جادویی شاتانا با آرایش  )احتمالی(  دودگیهمیک  گریزِ جراسا به سوی  نرتکمابیش    برخلاف حرکتِ

به  )  از گاتاگِ  ، مند جراساوصلت   کند. سومین حرکتِ ی اصلی نرت دور میچوپان را داریم که او را از مرکز و سه تیره یا سه دوده

همسری  ترِ برونفزایندههرچه  تشدیدِ  ،ی جراسا(همسرِ درگذشته  پدرِ)ها  ترین نرتیکی از سالخوردهجانبِ  دوده( به  هم  بسیار  احتمال

ی دوم های حلقهدر واقع کل داستان  آورد.انگیز را به بار میدر سرحدِ شاخساران درخت خانوادگی نرتی است که شاتانای شگفت 

دختر و مادر، شاتانا و جراسا    )با عنوان »اوریزمگ و شاتانا«( پیامدِ پیوندِ یک پدر و پسرِ نرت با جراسای غیرنَرت هستند.   نامهنرت

را   و غیرنرت  نرت  انایزدان و پهلوانان و مردمآب و خاک،  پیوندی  که هم  اندهمسریهمسری و برونشاخصِ صوری از درونهردو  

تقویت می نوینِ شورها«الن وای  بنا به شرح.  دنکنمیسر و  »تاریخِ  شناسی  انسانپارادایمِ  چارچوبِ  در    استروس ـکلود لوی،  س در 

شود  می   مبادلهآنچه    و   که بر اهدا و ستایش اتکا دارند؛است  هایی  ارتباط تابعی از تبادل ارزش »دهد که چگونه  ساختارگرا نشان می

ی  آمیزی است، که خود درجهضامنِ اصلیِ این دادوستد دستورِ سلبیِ ممنوعیتِ محرم.  تواند شاملِ اشیاء، واژگان، یا زنان باشدمی

. این انفصالِ ایجابی/ دستورِ سلبی مستلزمِ سیالیتِ  شودمحسوب میهای طبیعی/فرهنگی و کیهانی/انسانی گذاریصفرِ ترتیبِ تفاوت

  ها ی حذفی مربوط به ممنوعههای اجتماعی است، که در عین حال یک ناحیهبستان در یک حالت متقابلِ محدودشده میانِ نظامبده

یت  ی ممنوعوسیله، بهگروهی[ ]زناشویی برون  همسریایل. حرکتِ برونیک  در    و خواه  یا دودمان،  خانواده  ؛ خواه درنیز هست 

بر    فزایندهگذاری  ارزش بر گردِ  هاحال محدود( مستلزم ساختاردهیِ ذهنیت آمیزی، از یک نظامِ بسته به یک نظام باز )و با این محرم 

سپسینِ خودآئینیِ فردی به نفعِ اقتضائاتِ اجتماع است. فیگورِ کانونی درون چنین نظامِ تبادلی دقیقا   کنارگذاشتنِمناسباتِ خونی، و  

ی  ی میلِ دیگری. در تناظر با استفادهابژه  وباشد    ی میل شخصی )همسر(کند: اینکه ابژهآمیز ایفا میتناقض  یزن است، زنی که نقش

در داستان »ششلن در دیار گوم« شخصیت دختر،   .(۴۵،  زیباشناسی افراط)  «اصلیِ واژگان، زن هم یک نشانه است و هم یک ارزش

در    گرِ زنانهگر یا وساطت ی بارز از خویشکاریِ میانجییک نمونه  نوازدسیمی می»هم با پا« چنگ دستی دوازده  وکه »هم با دست«  

ی  کند. قاعدهدوستانه را میسر میدیگرستیزانه به دوستی و پیوندِ غریبه  وگریزِبستانی سراسر مردانه است که حرکت داستان از جنگبده

کردن  ی یکم داستانِ »ششلن در دیار گوم« با اهدای مال به ششلن همراه بود، لیک این پیشکشنوازی در مورد ششلن در پارهمهمان

خورد و برادرشان شود. ششلن نان و نمک گومیان را میدار تکمیل میبرادر گلهی بخش دوم در قبال آن سه دوستانهی بیگانهبا قاعده

شبی که نزد گومیان به سر برده خود  هایی شده یا نه، و آیا ششلن در دانیم داستان در گذر زمان دستخوش افتادگیشود لیک نمیمی

با جشنی به پایان  اش  همسری و برگذشتن از اقتصاد محصورِ مناسباتِ خونینواز بوده یا نه. فراروی از درونبسترِ دخت چنگهم 
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به پادرمیانی زند و این پیروزی نیز  جمعی پیوند می  یک شادیهای شخص پهلوان )ششُلن( را به  ی ماجراجوییرسد که ثمرهمی

( چون بندهشنن )از جمله در  ایرا  یِاساطیر  روایات باستانی و  پا در سه  . اسبِشودپا )وشَتیرجی( میسر میایزدی سوار به اسپ سه

اش با اسبِ  و همسنجی  پای اواستیرجی/وشتیرجیی اسب سهباره یا ستوری سه پا از دریای فراخکرت تصویر شده و شاید مطالعه

پای اساطیر ایران پرتوی بیفکند )خاصه از این  شده یا مبهمِ اسب سهبتواند بر برخی وجوه کمترکاوش  های زرتشتییادشده در متن

. یکی از کارهای جادوییِ وشتیرجیِ  اندرا اقوام غیرآریایی و ایزدان بیگانه پنداشتهاحتمالا به نادرست ـ خاستگاه آن  جهت که برخی  ـ

و دیگر چیزها بر روی زمین و رویش جنگل و کوه و ایجاد مانع در تعقیب و گریزی است که موضوع   سوار فروانداختنِ شانهاسب 

»اسب سحرآمیز«،    لوئیز فن فرانتس، دوست و همکار یونگ، در داستانِ ـربایی و گاوربایی است. ماریاش دخترربایی/زناصلی و نهفته

ارائه داده است: دیوی در  را  جادویی    ای از این کارکردِگذرد، نمونهاروپایی در ترکستان میی  یا نسخه  ه روایت ی که بنا بناداست

گیرد، و باز  زار شکل میریزد و بین او و دیو یک نمکگوید نمک را بریز و دختر میتعقیب دختری است، اسب دانا به دختر می

 (. ۱به همین ترتیب شود و گوید شانه را بینداز و شانه به کوهی بدل میمی

اش در ی یکمکند، که پارهداستانی اشاره می  یهایآمیز تخطی ، طی سه پاره به فرم اغراق۲«افراطزیباشناسی  »جستاری از  وایس در  

مردم نیز سکسوالیته و میل )ضامن تولید مثل و تداوم در میان نرتهمچون موردپژوهی وایس،    چهبستر بحث ما قابل توجه است،  

شان  اند، و به موجب آمیزی نشان داده شدهبا محرم  در مواردی سپسین(  ادوار  های  گر )دور از کدگذاریی انسان( به نحوی تخطیگونه

  اند از آن یاد کرده  «گری عالمگیرروسپی»ی  منزلهگیرند که باتای یا کلسفسکی بهای در ذیل آن چیزی قرار میامر عمومی یا امر گله

شان نیز هست(  یکم چنددست   شریکِتوان بنا به قراین گفت که توأمان  و شخصیتِ زنی چون شاتانا )مادر صد یَل، که می  (3۴)

از    نمایسرشت ی  نمونه یا کُی رمزگانیهاسیلانناشدنی در مقامِ  های رامتکینگیاین سنخ   ،آیدنشدنی به شمار میدگذاریزدوده 

بنیان اصلی ساختار اجتماع    ممنوعیتی است کهآمیزی،  ، ممنوعیتِ محرماستروس ـساختارگرای کلود لوی  شناسیِکه بنا به انساندرحالی

ریزد؛  ی بشری را پی میممنوعیتی که جامعه  آمیزی است،طبیعیِ محرم پیشتر  مستلزم سرکوبِ کنشِ  ممنوعیتی که  ،را شکل داده  انسانی

بنا  از دیگرسو،   . (۴3)  ی ساحت منحرفانه کدگذاری شده و و هم با نفی/طردِ آن ساحت منحرفانهمنزلههم با شناساندنِ ساحتی که به

نوعی آزادی  آمیزی بوده، زیرا با اعطای  ی ممکن برای منعِ محرمجای پیوند خانوادگی تنها شالودهبه فروید، »قراردادنِ پیوندِ توتمی به

آمیزی روی  زناشویی به فرد، این خطر در میان بوده که فرد از پیوند همخونی نیز تجاوز کند و حتا از محرمروابط جنسیِ برون

توان  بیتیر با فرزند اوارخاگ را پیوندی توتمی ندانست؟ آیا میها، دُنتوان وصلت جراسا، دختر ایزد فرمانروای آبآیا می  3نگرداند«. 

روباه سیاه را به چنگ آورد«  گفتگو یا رایزنیِ اوریزماگ )در لباس سگ( و ایزد آفساتی )در لباس خرس( در داستان »چه کسی ماده

گوید و راه نشان شود و سخن میمیرد و زنده می آیا خرگوشی که در »ششلن و مردی از گوم« می  را بَری از وجهی توتمی دانست؟

 
 .۲۷۷، ۱۳۹۵داری، نشر مهراندیش، ی مهدی سررشته، ترجمه های پریانهای پریان و آنیما و آنیموس در قصهتعبیر قصهلوئیز فُن فرانتس، ـماری 1

2 Allen S. Weiss, The Aesthetics of Excess, State University of New York Press, 1989. 

 )با اندکی ویرایش(.  ۲۴، ۱۴۰۲ ترجمه محمدعلی خنجی، انتشارات نگاه، ،توتم و تابوفروید،  3
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»یزدان،   ایستاده میان مردمان و ایزدان، که گفت   ،مردم، پهلوانِ نرتلنشش  یگزاره  و اثرِ  دهد اجراگرِ وجه ایزدی و توتمی نیست می

 ؟ نیست ایزدانه  ۲زداییِآفرینشو  ۱بخشی یکجور پادفعلیت  اندازِزنده!«، آیا راه

ای  ]شوهر[ دادنِ زنان ]اهدای زنان[، و نیاز به قاعدههمسری،  آمیزی« با عنوان قابل توجهِ »قواعد برونای از فصل »چیستانِ محرمپاره

ی  گستره  .کنداشاره می  «به مفهوم »دهش  استروس ـهای لویبردن از ایشان در میان مردان« در بستر جوامع بدوی و بحث برای سهم

دستی، بخشندگی، جوانمردی،  : گشادهمعادل »دهش« را برایش برگزیدیم  در اینجاکه    را در نظر بگیریم  Generosityی  معانی واژه

مروت، خوشبازیودلبلندنظری، دست  کَرَم،  باروری، حاصلخیزی،  وفور،  فراوانی،  از  باتای:    .قلبی،  سنخ  این  کلام  »دهش جانِ 

توان برای مصرف خصوصی یا سودمحور  ای مناسکی یا آیینی دارد. برخی چیزها و اقلام را نمیبستان است و همواره خصیصهبده

تجملی اقلامی  عموما  آنها  گرفت...  نظر  )در  به  (.  ۲۰۴اند«  همیشه  همچون  رگهباتای  تبادلجستجوی  در  پاتلچ  انرژتیسم  ی  به   ،

اما  خورشیدیِ   جوهری  و  ورام سپس  زیرنهشت  و    شده  پَسِنهاننهادینه  در  هنجارگذاردگذاری کُ  شده  به بنا  »  :داردنظر    های 

چون مردی است با سردابی  همکند، کند، برادری که با خواهرش ازدواج میپدری که با دخترش ازدواج می موقعیت  ،استروس ـلوی

خواهد که پیش آید تا با هم از آنهمه بنوشند. پس پدر باید ثروتی نوشد و از هیچ دوستی نمیاش را خود میپر از شامپاین که او همه

باید دختر را چون یک هدیه ارزانی دارد لیک این اش است به یک چرخهنمایندهرا که دختر   ی دادوستدِ مناسکی وارد کند. او 

... بنا به  بستان مستلزم شماری از قواعد است که درون گروهی اجتماعی مفروضی معتبرند درست مثل قواعد یک بازیی بدهچرخه

  (.۲۰۵) شودارزش مبادله میهدایا بلافاصله با کالاهای هم  استروس ـلوی

هایی در چارچوب  اشارهتاریخی  در این بستر زمینخواری  مرده  هایها یا انجمندسته  گفته( بهگرچه بهار مختاریان )در منبعِ پیش

،  دوستیباشیم: حیوان  یک مورد قابل توجه را از قلم انداخته  جاتا این  رسدبه نظر می  با نظر به بستر بحث ما   کرده لیک  اشبحث 

های  ای مربوط به انجمنو با پیشینه  [ bestialistsخواه ] های حیوان[، همراه با شخصیت zoophilism]  یا زیاخواهی  بازی،حیوان

های ]راهنمای تشخیصی و آماری اختلال   DSMاین تکانه یا میل یا کشش روانی، در دو مجلد نخستِ    .3ی جنگاور یا شبان مردانه

بدان افزوده    3۰۲.۱۰ی  ی اختلال روانی با شمارهمنزلهپزشکی آمریکا[ هیچ مدخلی نداشت و تازه از مجلد سوم بهروانی؛ انجمن روان 

را به عنوان »انجامِ کرداری جنسی با حیوانات یا فانتزیِ این کردار که مکررا ارجحیت یافته یا تنها  آن   DSM شرح راهنمای    شد.

ی جنسی باشد یا ممکن است آموزش ی رابطهکند؛ »حیوان ممکن است ابژهیابیِ به هیجان جنسی بوده« توصیف میی دست شیوه

اش را با لیسیدن یا مالیدن به هیجان آورد و برانگیزد. معمولا حیوان محبوب همانی  داده شده باشد تا از حیث جنسی شریکِ بشری

ین  چن  ی این متن کوچکخوانندهشاید   ۴حیوان مزرعه.«   است که فرد با او در دوره کودکی تماس داشته، مانند حیوان خانگی یا

 
1 Counter-actualization 
2 De-creation 

دار ایشان و بیرونیت اینان نسبت به هند و ورودشان از شرق نزدیک به هند ذیل اصطلاحِ  رمهـسینگ ردریگوئر در »شبانانی که شاه شدند« به وجود انجمن جنگاوران و تبار کشاورزتن 3
ks atrī ya  .است داده  نوشته  خبر  قابل    Navhindtimes.inدر     The Shepherds Who Became Kingsبا عنوانِ    Tensing Rodriguesی  این 
 جستجوست. 

4 Anil Aggrawal (Forensic Medicine, Maulana Azad Medical College, New-Delhi 110002) ‘A new classification of 

zoophilia’, Journal of Forensic and Legal Medicine 18 (2011) 73-78. 
 بنگرید به؛zoophilia  و Bestiality در مورد تفکیک مفهومیِ 
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ترین نواحی جهان سوم بیانگارد لیک  نیافتهنادری مربوط به اعصار کهن یا محدود به برخی از توسعه  را نابهنجاریِ  ای گرایش جنسی

های مربوط به خداانگاری،  یابیروند شکل  ۱. دندهخبر می  حتمالیِ خوانندهی ا ای ورای تصور اولیههای اخیر از گسترهموردپژوهی

تا آنجاکه به ضربِ  طور بنیادی برانداخت یا وارونه کرد؛  توان بر این مبنا بهسازیِ بشر یا حیوان را میسازی، از جمله ایزدیایزدی

مراتبیِ عمودی  ها، مرزهای سلسلهییلاق ـگایی طی تمام قشلاقرو و حیوانکوچ ـخواهی و عشق به حیوانِ محبوبِ پشتیبانِ شبانحیوان

شود، ها محو میجانشده و هنجارگذارِ الاهیاتیِ سپسین میان ساحات ایزدان و جانداران )بشری و حیوانی و گیاهی( و بیو نهادینه

توان انگیختار یا  شدن یا حلول یزدانی در/بر پیکر جانورِ ناانسانی )گیاه، حیوان، کانی و دیگرها( یا انسانی، میجای تمرکز بر حملبه

هایش، و فرایندِ  رو با دامبازی شبان و صحراگرد کوچالگوی باستانی و بدویِ عشقسازی را در پیش زدانهای زیرنهشتِ این ایرانه

انسان )همراه با عناصر گیاهی و جادویی(   ـحیوان، حیوان ـهای مرکبِ انسانسازیزدایی و والایش متعاقب در انواع تندیسوالایش

روباه سیاه را به چنگ آورد؟« تعاملِ اوریزماگ/اوریژمگ در لباس  توان در داستان »چه کسی مادهاز این منظر آیا نمی  در نظر آورد.

ی  تاآنجاکه صدای خرخر فیگور پدر در شرح فروید از تماشای صحنه  سگ با ایزد آفساتی در لباس خرس را دیگرگونه خوانش کرد؟

ی  انسانی(، و تخلیه ـای )حیوانیگونه ـای بیناتیِ طرفینِ معاشقهآمیزی صو توان خرخر یا نوعی درهمآغازین شایان ذکر بوده، آیا نمی

لیبیدویی ناشی از این درهم  ها و  ها یا نخستین سروشها و منترهگیری نخستین سرودههای شکلآمختگی را از خاستگاهشدتمند 

تا    ؟های گوزن یا اسب نزد سکاها(بندی)از جمله در پیچیدگی و صناعت شگفتِ ترکیب   ریخت انگاشت های حیوانسازیایزدانه

حیوانیت از مفهومِ انسانیت،    ۲کردنِ[]پستکردنِ[ و حیوان با اَبژهman] آنجاکه انسانیت غایت یا تلوسِ حیوانیت نیست، و مغاکِ میان بشر

 [Humanityتولید می ]  ی همین رگه  در روند پیشرفت پدرسالاری  سازی زنانسازیِ زنان یا از دیگرسو ایزدیحیوانیآیا انواع  شود

سازیِ زنان  زدایی یا ابَژهپیش از زنانه  آیا  وکند  نمی  و آشکار  را پنهان ]و سرکوب، کژدیسه و دگرریخت؟[ اقتصادِ میل شبانِ باستانی  

 3ی«ی تمیزناپذیرناحیه»و به یک    طرد و ابَژه شدی »انسان کامل«(  )و بعدتر از انگارهی »انسان«  ابتدا این حیوانیت نبود که مقوله

شان،  هایشناختی معاصر، برای نمونه از پیوند ژرف سکاها و اسب های باستانبه لطف برخی مکتوبات کهن و نیز کاوش   ؟منوط گشت 

اگر در روزگار باستان، خوردن های انسان و اسب )یا انسان و سگ( و اهمیت شیر و گوشت اسب برای سکاها خبر داریم.  تدفین

 
Suzana Marjanic , ‘Zoocentrically About Bestial Porno and Erotic Zoophilia’, in The Role of the Monster: Myths & 
Metaphors of Enduring Evil, ed. Niall Scott, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2009, pp. 205-218. 

تا   ۱۸سال، از    ۲۷زیند و باقی در اروپا، با میانگین سنی  درصدشان در آمریکا، استرالیا، نیوزلند و انگلستان می   ۹۱مرد سفیدپوست، که    ۱۱۴ای است با شرکت  از آن جمله موردپژوهی 1
های  های مرتبط با علوم کامپیوتر یا دیگر عرصهدرصد این افراد در زمینه  ۴۵ها یا در حال تحصیل.  ی دانشگاهآموختهدرصد دانش  ۸۳نکرده و  درصدشان مجرد و ازدواج  ۶۴ساله.    ۷۰

درصدشان   ۲۳هزار دلار یا بیشتر دارند. و ۴۰ی درصدشان درآمد سالیانه ۲۱هزار دلار و ۲۰ی کمتر از درصدشان درآمد سالیانه ۴۱اند، و شان هم شاغلتکنولوژی مشغول به کارند و باقی
ی جنسی ها از رابطهی چنین گرایشی گفته: »انسانساله درباره  ۳۶برای نمونه، روی،   درصد دیگر ادیان.  ۳۷درصد یهودی، و    ۳درصد پروتستان، و    ۳۷ی دینی کاتولیک دارند،  زمینهپس

تان دارند  ها دوستکنند. آنخواهند شما را عوض کنند. حیوانات اما شما را داوری نمی که هستید مشکل دارند. میها در پذیرش شما چنانگیرند. آدمبرای کنترل و اعمال اختیار بهره می 
 ی بیشتر بنگرید به:آنکه بخواهند سیاست خاصی به کار برند. برای مطالعهبرند بی ی جنسی لذت میو از لذایذ رابطه

Colin J. Williams (Ph.D.) and Martin S. Weinberg, (Ph.D.), ‘Zoophilia in Men: A Study of Sexual Interest in 
Animals’, in Archives of Sexual Behavior, Vol. 32, No. 6, December 2003, pp. 523–5. 

کنیم. درک حیوانات دانیم نه ابزاری برای کیف و ارضاء. ما حیوانات را مجبور به کاری نمیچنین گفته است: »ما حیوانات را شریک ]جنسی[ می  BBCهمچنین، میشائیل کیوک به  
ی جنسی نامولد ]بدون تولید مثل[ مربوط  بازی گفته، »این تابو بخشی از یک طردِ بزرگتر است که به رابطهی تابوی حیواندرباره   ۲۰۰۱تر از درک زنان است.« و پیتر سینگر در  بسیار آسان

 ی بیشتر بنگرید به: شود.« برای مطالعهمی
Greg Garrard, ‘Bestial Humans and Sexual Animals:  Zoophilia in Law and Literature’, in Lundblad, Michael.; 
Animalities: Literary and Cultural Studies Beyond the Human Account, 2018, 211-234. 
2 abjection 
3 Zone of indiscernibility 
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شد، می  ۱از خلال گوهرگشت  ان شدن با یزدو یکی  یک اجتماع،  و اشتراک افراد با نیاکان،  شد موجب پیوند  آنچه مقدس انگاشته می

ی تمیزناپذیری« نزد دلوز و گتاری تا ی »منطقه ی مرزیِ میان حیوان، انسان و یزدان در چارچوب بحث ما، انگارهنظر به مسئله آنگاه 

 [ نزد باتای قابل بازخوانی است؟ the intimateیا امر مأنوس ]  [ intimacy] ی »اُنس« کجا از خلال انگاره

امر مقدسِ خیررسان و   :۱-۲)خود شاملِ    مقدس   ـ۲و      کفرآمیزـ  ۱  ترتیب  به، در تمایزگذاری و استحاله امورِنظریه دینباتای، در  

کفرآمیز شرحی موجز و گویا آورده که بر    ساحتِمقدسِ گزندرسان به    ساحت ، و انتقال عناصری از  : امر مقدسِ گزندرسان(۲-۲

رود؛ مفهوم اُنس که بعضا [ و مفهومِ »اُنس« پیش میtranscendence/immanenceاساس تفکیکِ »درونماندگاری/تعالی« ] 

باتای   ـنیز ترجمه شده و در پیوندی تفاضلی با مفهومِ »دوستی« نزد بلانشو  ی جنسی« « و »رابطهاندرونگی»و    «نزدیکی»و    «صمیمیت »به  

[  intrusionی فوکو )کتابی به همین نام( نیز خاصه در پیوند با اصطلاح »تعدی/مزاحمت/مداخله« ] قرار دارد، در کتابِ دلوز درباره

[« وقتی به سراغ  transgression؛  ی مفهومِ »سرپیچی ]تخطیدانیم که خودِ فوکو در متنی درباره یابد و میکاربستی قابل توجه می

کند. از دید باتای در سطح نخست، یا؛ »در اولین بازنمایی، امر مقدس  رود، از دید خودش مفهوم اُنس را بازاندیشی مییباتای م

شود، که دارای هیچ اُنسی  بژه حمل میکفرآمیز بر تعالیِ اُ  که جهانِشود، درحالیبشر و جهان حمل می  درونماندگار بر اُنسِ حیوانیِ

در نظر گرفته   هایی که ابژهها، یا با سوژهها و عموماً در مناسبات با ابژهنیست که بشریت درونماندگارش باشد. در دستکاری ابژه

در صورتشده اخلاق  و  عقل  اصول  نهانهایی  اند،  یا  با    پوشیده  پیوند  در  روی  هر  به  اما  کفرآمیز  ظاهر  همدر جهان  ین جهان 

هایی  گیرد و الوهیت بار در تقابل با مقدسِ روشن و نیکوکار قرار میاریک و زیانشود: مقدسِ تشوند... خودِ امر مقدس تقسیم میمی

شود  عقلانی و اخلاقی می  باور، امر الوهی. برعکس، در تکامل ثنویت اند و نه اخلاقیشان داشته باشند نه عقلانیای از هر کدامکه بهره

(. از حیث توجه به دینامیسم ]یا  ی دیننظریهکند« )فصل »ثنویت و اخلاق«،  بار را به جانب امر کفرآمیز واگذار میو امر مقدس زیان

  آن خوانشی از  آورد اماآفرینِ[ دستکار در این ثنویت، گرچه باتای صراحتا از »نظریه عالم صغیر« حرفی به میان نمینیروهای پویش

الوهی«   در  »امر  اوکه  نظر  کلا  ست مد  مناسبات  کیهانبا  و  آفرینش  مراحل  و  کیهانی  نمایشِ  تفکیک کیهان/خردکیهان،  و  زایی 

»نظریهمراتب مربوطه همخوانیارضی/سماوی و سلسله به فیلیپ ژینیو،  بنا  از هند سربرآورد؛ هایی دارد.  ی عالم صغیر« در اصل 

اینجا آدمیان دستکار فیگوراسیونی (؛  ۹۰:  ۱۰  وِداریگ ها پاهایش« )هایش عوام، و بنده »روحانیان دهانش بودند، جنگاوران دستانش؛ ران

ی ساسانی این نگرش را به گرا بود که در دورهو آمیزه  گراثنویتتر این مانیِ هنرمند و پیامبرِ  و سپساز اعضای پیکر یزدانی هستند  

گرای مانی، زروان، سرور کیهان،   التقاط(؛ در بازخوانی۸۴ِ-۸3،  انسان و کیهان در ایران باستان ژینیو،  ی زرتشتی وارد کرد )اندیشه

]زروان، پدرِ بزرگی،    Zurwa n, pid I wuzurgīهای مانویِ فارسی میانه به صورتِ  جایگاهی فراسوی کائنات دارد و در پاره

یابی میان ایزدان نرتی و ایزدان ایران باستان از جمله ایزدانِ زرتشتی موضوعی  نسبت   معادل با سروشا ایزد و پدر روشن[ آمده است. 

توان نمود نرتیِ آنچه باتای ذیل »مقدسِ آیا نمی   برانگیز و مستلزم دانشی گسترده در این زمینه است. اما نظر به آنچه آوردیمکنجکاوی

    سیردُن و شاتانا بازیافت؟   ی چونهایدر شخصیت و برای نمونه ترتیب بندی کرده را بهگزندرسان« و »مقدس خیررسان« دسته

ی اُنس است اما »جایگاه تعالیِ الوهی در نزد باتای »امکان درونماندگاریِ امر الوهی و درونماندگاریِ بشر« شاخصی از یک دقیقه

شود، هرچند نظم الوهی  کند: از این پس، این دنیا به چیزیت فروکاسته مینفی ارزش کارها تفکیک جهان ماورا و این دنیا را کامل می

بودن بدون چیزبودن و  ای دائمی که ناممکنی انسانهای دینی ـ به چیزیت آورد.« . مسئلهها و جشنخلافِ یادمانتوان ـ بررا نمی

شود.« نزد باتای  حل محدود جشن طرف می کند با راهناممکنی گریختن از حدود چیزها بدون بازگشت به غنودگی حیوانی مطرح می 

 
1 transubstantiation 
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ست که تمایزات را در حرارت ی آهنگریکند«؛ »جشن، برای چیز و فرد، بوته»اشتیاقی به ویرانی وجود دارد که در جشن وفوران می

شدگیِ درونماندگاری، از خلال »خشونتِ  کند« و دقیقاً همین جشن مجرایی است که از خلال عینیشدید زندگی مأنوس  ذوب می

اش«  یابیی تحققگر« دقیقاً در همان »دقیقهآورد تا »بشرِ تامل زدایی، مجرایی فراهم میبنیان/ فکنیی بنیانمسُریِ اُنس«، و امکانِ دولایه

واره، (؛ در این طرحاندنظریه دینهمه از همان فصلِ    ی بند حاضرعبارات درون گیومهود ) نهشت شرویداد و همبا »بشرِ اُنس« هم

باتای به امکان تولید، باروراندن )سرمستی، آشوب،  شود؛ عملکردهای جشن نزد  ر جشن« حمل میحتا »اقتضائات جهان کفرآمیز هم د

انرژی امکان خلاصفوران  و  اُرژیاستیک(  میهای  راه  الوهی  عالم  موحش  از خشونت  این  دهد.شدن  که  با  است  دیرزمانی  همه 

ی  ستارهاهید )در قالب  ایزدبانو ندارشدنِ  شدن و تن شدن ایزدان، توزیعِ درجات نورهای سماوی و خورشیدی، و حتا گیتانهگیتیانه

یاریِ  یا صور دینباوری و مسیحیت  ضرب افلاتونبه  ما  پهلوانان مسافرِ  پاسخی  منزلهبه(  نامهنرتی نخستِ  در سرآغاز حلقه  بنوارنون

در نگاه نخست،  و شاید  ۱به همان »خشونت موحش عالم الوهی« استحاله و تخفیف یافته که باتای از آن یاد کرده استخدایانه تک

  زدایی نیز به شمار آورد صرفا زدایی و تقدستوان در قلمروی حرمت میها که هرکدام را  این گیتیانگی  ،تبارشناختی  نگاهِبدون فیلتر یا  

سراسر کاذب  بنا بر خوانشی درونماندگار  پاسخ به »اضطراب تأثیرِ« ناشی از یکجور »خشونت موحشِ الوهی« جلوه کنند که  نوعی  

 است. 

ها(  گردان؛ نمود خورشید( و اَپم نپات )گل نیلوفر؛ نمود آبابوالعلاء سودآور در »اپَم نپات و ناهید« تزویج نمادین مهر )گل آفتاب

شود و توان  رود و ناهید جایگزین مینپات رو به زوال میکم اپمداند؛ لیک با برآمدن زرتشت کمرا از دوران هخامنشی رایج می

تاریخیِ  تبادلِ متقابل در بسترِ زمین ـاین پیوند آب و آتش، یا مهر و ناهید، این دهش  ۲شود. نپات به ناهید منتقل میدهشِ فر نزد اپم

های مهر«، شامل تحلیل دیوید بیوار در رمزگشاییِ  ی از فصل چهارم »چهرها هپارتوان در یکی از نمودهایش در نظر آورد.  ایران را می

شناختی و نوشتاری )»زادسپرم«، رود؛ خوانش او متکی به هردو سنخ شواهد باستاننسبتِ بهرام و آزاده به ورای جهان »شاهنامه« می

کم از پژوهی است؛ ماجرای »بهرام و آزاده« دست یادماندنی در لولای مهرشناسی و شاهنامههای به»شکند گمانیک وزار«( و از برگ

سازی یا نقش شده و تصویریزیبایی و گستردگی  بر آثار و اقلامِ گوناگون بههای کمابیش نزدیک  روزگار ساسانیان در واریاسیون

مردم: بهرام با یار محبوبش گسترده بر فانتاسم جمعیِ یک چون آوای یک زمین، بال ،رمزآلودای است منظرهای است پرآوازه و قصه

کنان از تازد که دلبر مزاحدر شکارگاه می و شتر نشستهباره، بر اسب یا ( بر نوازدمیها سازی چون چنگ )که در برخی تصویرسازی

های  شکل شاخآهویی را نر کند. شهزاده با پرتاب تیری مجهز به پیکان هلالی/کمانآهویی را ماده و مادهخواهد با تیرهایش نرهاو می

آهوان. سرانجام با  سازد شبیه نرهآهو دو شاخ برایش میکند و با نشاندن دو تیر بر سر مادهآهو میآهوی نر را قطع و او را شکل ماده

افکند و چون آهو بهر خاراندن گوش پای فراز برد بهرام با خدنگ دیگری پای حیوان به  ای سوی گوش آهوی سوم میکمان مهره

 
ی خود  کند و آن کسی نیست جز ژرژ دُمزیل، که به گفتهی دین اشاره میی یک نظریهای نو دربارهبندی فاهمهبه یکی از منابع مهمش برای صورت ی دیننظریه  باتای در انتهای کتاب 1

، هزار فلاتکند که منبع مهم دلوزگتاری در فصل کوچگرشناختیِ دمزیل یاد میوارونای ـمیترا اند؛ او مشخصاً از کتاب گر« بوده»نقاط ارجاعِ آثارش برای باتای راهگشا و هدایتباتای 
ـ بعد از  شوند، خصوصاً آنهایی که در این مجلد ـجویی میبرانگیز ژرژ دُمزیل پیشناسی هندواروپایی که در آثار ستایشرود. باتای: »تفاسیر اسطورهجنگ« نیز به شمار مییعنی »ماشین

تقابل خشونت محض )در  اندتزها، و سنتزهای ژرژ دُمزیل که دانسته هگلیاند: تزها، آنتی ام همخوانــ با تعابیری که گسترش داده   (۱۹۳۳)برهمن  ـفلامن( و  ۱۹۳۱)  واروناـاورانوس
ها(، و رفع  ها، نوما، دیوس فیدیوس و فلامنها( با نظم الوهی سازگار با فعالیت کفرآمیز )میترا و برهمن ها، رمولوس و لوپرسیبارِ جهان الوهی ــ وارونا و گندروهطرف تاریک و زیان

 ( ی دیننظریه)نک. باتای،   کنند.« ]آفهبونگ[ آن در خشونت بیرونی و مؤثر، یک نظم نظامی انسانی و عقلانی را برقرار می 
 .۶۳-۵۸[، ۱۳۸۳]  2005، نشر میرک، هیوستون: فرّه ایزدی در آیین پادشاهیِ ایران باستانابوالعلاء سودآور،  2
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دهد. شهزاده اما ناگاه دلارام خویش از باره به زیر افکنده و او را  دوزد. دختر هراسان از این سنگدلی فریاد زاری سر میگوشش می

لگدکوب می پای حیوان  از »چهرهکند و میزیر  )نقل غیرمستقیم  برای  کشد  این واکنش  نخست  نگاه  در  بیوار  به  بنا  مهر«(.  های 

نماید. بنا به روایت و برهان متداول، علت خشم بهرام گستاخی دخترک )یا در برخی روایات، کنیزک( در ناپذیر« میمخاطبان »درک 

ی  سان کجا افکنی«. دو نکتهآزمودن هنرهای اوست. اما این نکته اهمیت چندانی ندارد. زیرا: »کنیزک بدو گفت اهریمنی / وگرنه بدین

جا به شکل  واسطه میان شاه شکارگر و ایزد شکار کیش مهر که در اینست قیاس بیشوند: »نخزنی بیوار طرح میمهری در گمانه

هایی  اهریمن، مینوی مرگ، درآمده؛ موجودی با تیرهای خطاناپذیر. و دوم اشاره به ممنوعیت ذکر نام این مینوی شریر. بنابر گزارش

دهند اگر کسی نزد یکی از یزیدیان نام ابلیس را بر  ی کیش مهر( را شرح میتر کیش ایزدیان )بازماندهاز سده نوزده که شکل کهن

درنگ او را بکشد. نام اهریمن، مینوی تبهکار در مهرپرستی رومی نیز شناخته شده  آورد بر یزیدی مومن واجب بود که بیزبان می

ند. شاید از این نکات بتوان نتیجه یافتگان بلندپایه از آن آگاهی داشترفت و تنها تشرفبود و نامی رازگون و ممنوع به شمار می

اش انداخته؛ پایبندی به ی دختر به نام اهریمن او را به یاد سوگند مهریی کیش باطنیِ مهر بوده و اشارهگرفت که بهرام سرسپرده

ها فاهمه از گاه، وقت، بخت یا بهره یا قسمت  ی آن نام ممنوعه« )نقل از همان منبع(. در برخی تصویرسازیدرنگِ گویندهکشتن بی

های  بینیم؛ همبودیِ زمانی چنبرینِ سپهر گردون میچنان است که آزاده را توأمان سواره و لگدکوب در یک قاب مدور در پهنه

ای میان قبل و بعد نیست؛ همین خصیصه ی خطی یا وقفهگذشته و حال )و آینده( در یک تصویر؛ دیوار زمان برداشته شده و فاصله

ی  ی بیان در نگارگری ایرانی و تصویرـاندیشهنماید که صاف از همین شیوهوآورترین دقایق سینمای بیضایی رخ میدر برخی از ن

صوت چکامه داستان آیند؛ برای نمونه در واپسین فیلمش در ایران تا این لحظه، وقتی نجات شکوندی در مقابل ضبطاش میمربوطه

رسیم  شود تا میبینیم و سپس بدون تقطیع باقی ماجرا فشرده میها میچرخد و او را پشت میلهدهد دوربین میاش را شرح میزندگی

 شدن ضبط صوت به دست برادر همسر نجات که فروشنده و دلال است. به زمان حال و خاموش

پیوند با مئیریه و ]بنا به مختاریان، هم  ترِ »خشم«اش را بسط داد: »اَئیشمه« صورت کهنزنیتوان گمانههمسو با خوانش بیوار می 

شد )از  در دین مزدیسنی سنخی از دیوان محسوب می [»مرد جوان یا نورسته« ویا رادی«  جوانمردی» هایش، از جمله ی دلالت همه

بهرام تباری دورتر    خشمِرسد  به نظر میتارانم دیو خشم را« یاد شده؛  جمله در بخش ششم »بندهش«( و در »وندیداد« از آن ذیل »می 

از دیگرسو آزاده نیز متقابلا در چنبر خشم است از آنچه بر سر سومین آهو آمده،   .تر از دین بهی داردکهن  حتا  و  شاهنامهاز تصویر  

های فولکلور )از جمله حکایت خراسانی »گزل« آن آهوی بخت( به چند روایت ثبت شده است  و آهوشدنِ زن/دلدار هم در افسانه

یاری  در بساش میان جمشید و بهرام نام آهو را آورده: »آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت«. خیام در مصرع دوم رباعی پرآوازهحتا  و 

توان زاده بهرام و آهوی زیبا« را میمان »شاهخوریم و با توجه به مورد کنونیِ بحث های ایرانی به این آهوشدنِ زن/پری برمیافسانه

شود و پس از  در نظر گرفت که در آن آهو/زن به شهر پریان تعلق دارد و مرد ناگزیر از نبرد با دیوان در قامت جنگجو ظاهر می

رو آیا در آن صحنه تجسمی از خویشکاری ایزد خشم مرئی شده و از این ۱برد. اش به دیار خود میزاد را بر بارهپریشکست دیوان 

در مقام    )یا مئیریه(  جاکه ائیشمهخنیاگر طرف هستیم، آن ـشدن« زنناپذیرشدنِ« جنگجو و »حیوانــ به زبان دلوزگتاری ــ با »درک 

تکانه  رام تجسم  شکل  در  را  مهری  رخدادی  بشری،  کالبدهای  در  ایزدی  وجه  و  صفت  یا  سرَور  میناشدنیی  تناور  کند، اش 

 
 . ۱۰۴-۱۰۱، ۱۳۹۷نشر، انتشارات بههای ایرانی )دفتر ششم(، مجموعه افسانهزهرا مهاجری،  ساله از زابل( در ۵۴به روایت کبرا خمر )1
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های  سازد؟ آیا با ورودِ توأمانِ نسبت ایِ یک نقشِ معمایی دوشقه میرا محقق، و زمان را در عودِ بیشاهزاره  دهش/ قسمتبهره/بخش/ 

ی تمیزناپذیری« فراسوی شکارگاهِ بالفعل و ایزد)ان( به یک »منطقه  ـو نسبت بشرحیوان ، نسبت فرد و اجتماع مخفی، مرد ـ ـمیان زن

های مردانه و زنانه )مهری میان انجمندهش   ـدهش/سخاوت یا تبادلهای  ی ژئوترومایی که نسبت ورای »دور ستر« طرفیم آن دقیقه 

ها نزد مازُخ( در خدمت پاتوسی والاتر، در تعارضِ بینِ  شود؟ آیا برخورد پتک و سندان )جنسیت دار و بحرانی میناهیدی( مسئلهو اَ

های  گذاریشود یا به ضرب تفاوترفع می  مندی )سوگند به و عهد با ایزد میثره(و ضرورت  گرایی )ناشناختگیِ ابدیِ بخت(حدوث

ی »زُروان اَکنارَک  توان در »دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟« صدای خندهفرساید؟ آیا نمیتر خودِ آن تعارض را میهیبریدی

ی »بقای زنده  کرانه[« را بازشناخت )بازشنید(؟ همان ایزد که در کلام ناصرخسرو به صورت »دهر«، آن »بقای جوهر سرمدی«،]بی

[   a taϭXva/adha tawXقرار«(، یادآورِ ترکیبِ اَوِستاییِ »خُوَدَ ذاتَ«] آمده )»و زمان جوهری است رونده و بی  دارای ذات خویش«

 به معنای خودآفریده و خودداده، صفت ایزد زمان، زروان؟

کوششی  ، عملا  دست اول  لای ساعات کار، بدون مجال جستجو در برخی منابع، متأثر از شرایط نگارش و ترجمه، لابه این چند برگ

  اولیه هایی  گامی آغازین با پیشنهادهایی کوچک و گمانه؛  فوری است ی ضروری و  وخطاآزمون  جورو یک  گی،پراکنددچار    ، ناکافی

های بردنِ برخی ایدهو پیشای و تطبیقی  های بینارشتهیابیو تلاشی نابسنده در نسبت   نامهنرتهای بازخوانیِ ماجراهای  ی امکاندرباره

و برانگیختن حتا اندکی    های روزافزونندادن به تلخیو تن  برای شناساندنِ جهانِ نَرتی  گیاست جملو طرح چند پرسش    دستانهمخا

کمتر به    هادر آن  شاهنامه  هایت فا و ظر  هاژرفا  ها وپیچیدگی  گرچه شایدکه    های زیباشور برای خوانش و اندیشیدن به این داستان

و    ی ی روایتگمشده هایو سرنخ  فرهنگی ی زمینهایپیوندهماز    سرشارند شاهنامه  جهانِ  در نسبت با   و خود  ینوبهچشم آید لیک به

اسطورهههمایندی مسئله  شناختیای  نکاویدهو  نو های  نو   .ی  ملتی  که  این  باشد  از  فرارَونده  تاریک  فروشدِ،  ازتاریخیِ    دلِ   ، 

 د... آوربرسرپایان های بیهای نو و دهشییتراوادرهم 

 ۱۴۰3ی آبان نیمه

⥈⥈⥈ 

  3- ۱ی  سده   ای، چارگوش، و نامنتظم،دایرهبا صور دایروی، نیم  سرَمتی از جنس آلیاژ مس،  از کمربندیای  قطعه   تصویر یکم: 

 ی بریتانیا کده میلادی، یافته از اُلیبا )اکراین(، در دیرین

دوم:  آهنینِ   تصویر  شمشیر 

قبه با  حلقوی سَرمتی  ؛  ی 

درازای   به    ۵۰مستقیم، 

  ؛ میلادی   ۱  یسده  ؛مترسانتی

یافته از گورستان نیمفایون، کِرچ  

در ]به گلوگاه[    ؛ کریمه   معنیِ 

در   ی کده دیرین نگهداری 

   روسیههرمیتاژِ
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ی دخترِ رَز، گرداگردشان تاکستان با نقوش گیاهی و جانوری چون طاووس و  ای یادآور انگاره بانوی برهنه و یک گوزن ظرفی سیمین با نقش 

 میلادی، یادگاه ارمیتاژ، روسیه  ۹-۸ی غد، سده ی سُناحیه، کشف از آهو و اسب و خرگوش

 

 


